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فسمتى اززيارت 
حضرت اميرالمؤ منين صلوات الله عليه : 


أنتم الذرّيّة المختارة والأنفس المجرّدة 
والأرواح المطهّرة يا محمّد ياعلىٌ يا 
فاطمة الزّهراء يا حسن يا حسين معان 
شباب أهل الجنّة يا موالئّ الطاهرين يا 
ذوي النّهى والتّقى يا أنو ار الله فى أرضه 
التي لاتطفى يا عيون الله في خلقه أنا منتظر 
لأمركم مترقب لدولتكم معكم لا مع 
غيركم إليكم لا إلى عدو كم آمنت بكم وبما 
أنزل إليكم وأبرء إلى الله من عدو كم . 


اى رهبران ياك 
اى نورهاى جاويدان الهى 
اى ديدكان خداوند در ميان آفريدكان 
من در انتظار امر شما و فرا رسيدن حكومت شما هستم 
من با شما هستم نه با غير شما 


من به شما ايمان دارم و از دشمنانتان بيزارم 


بحار الأنوار: ,"*0/٠٠٠١‏ الصحيفة المباركة المهديّة : 0 
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منت خداى كه عقل را موجب تميز حق و باطل قرار دادو 
ما رااز جمله يويندكان و جويندكان حق وحقيقت. 

و حمد و ستايش او راكه مودت و دوستى حاتم انبياء 
محمّد مصطفى يم و دودمان طاهرينش 224 را به ما ارزانى 
ذاشيت» تادوساية هذانك ايقاة بر كقشق جات تكنسته براه 

كتابى كه در بيش روى شماست,ء ترجمة كتاب مؤتمر 
علماى بغداد تأليف مقاتل بن عطيه داماد نظام الملك طوسى 
استء كه تاكنون به جندين زبان مختلف مكرّر به جاب 


رسيده وبا حجم كوجك و بحثهاى فشرده؛ توانسته است 














ء مام أ مام نا مات رم ذا مااوم ا للتية ايز ات زاضحق 
افراد زيادى را هدايت كند. 

حجنانكه ملاحظه خواهيد كرد. مناظرهاى است بين 
علماى شيعه و سنّى كه در نزد ملك شاه سلجوقى و زير نظر 
وزير دانشمندش نظام الملك انجام كرفته است. 

با مطالعةٌ اين كتاب متوجه خواهيد شد كه بسيارى از 
جيزهائى كه عنوان (احكم خدا» يا ا ييامبرعة) برآن 
نهاده شده. مقابل حكم خدا و سنت ييامبر قرار دارد» و 
جيزى جز بدعت و خرافه نيست. 

به اميد آنكه همه مسلمانان جهان با روشن شدن حقيقت 
و راه راستء عناد و لجاج و كينهتوزى را كنار كذاشته؛ و به 
ريسمان الهى جنك زده تااز ضلالت و كمراهى رهائى يافته 





يس از ستايش خداى يكانه. درود و سلام بر ييامبرى 
مى فرستيم كه خداوند او را رحمت براى جهان و جهانيان 
قرار داد؛ يعنى حضرت محمد ييامبر عرب زبان و بر خاندان 
ياك و ياكيزهاش و بر آن دسته از يارانش كه فرمان بردارش 
و 

كتابى كه ييش روى داريد به نام «كنكرة عالمان بغداد) 
است كه ملك شاه سلجوقى تمام عالمان شيعه و سنّى را به 
سريرستى عالم بزرك جناب وزير نظام الملكى براى 
بركزارى اين كنكره كردآورد. 

دايعا 515 اذى قرز اشع كدوك دا مر 3 
خودكامه و بىتدبير نبود كه با تعصّب و كو ركورانه از نياكان 
خويش بيروى و تقليد كند, بلكه جوانى يؤوهشكر و موفق 
ونيز دوستداردانش و دانش يؤوهان بود؛ البنّه با وجوداين 
حالات»ء بسيار به دنبال خو شكذ رانى و شكار نيز بود. 

ازسويى وزيرش نظام الملى مردى حكيم., اهل فضل» 
وارسته از دنياء يراراده. دوستدار كارهاى نيك وافراد اهل 
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خير ودر جستجوى واقعيّتها بود و خاندان ييامبرة رانيز 
بسيار دوست مىداشت. وى مدرسة نظاميّه رادر بغداد بنيان 
نهاد و براى دانش يزوهان نيز حقوقى ماهانه مقرّر كرد. وى 
فقيران و مسكينان را نيز مورد محبّت خويش قرار مىداد. 

يك بار يكى از علماى بزرك به نام حسين بن على 
علوعيلة كه اد واتشميدان و عالنان سنا ون رك ييه رودت 
نزد ملك شاه رفته و يس از بازكشت او از نزد شاه. يكى از 
درباريان او را مسخره كرد. 

يادشاه يرسيد: جرا او را مسخره كردى؟ 

كفيت: يأذكباها! مك تمى ذاني او ا كافرائئ اسث كه 
خداوند برايشان خشمكين شده و مورد لعنتشان قرار داده 
است؟! 

شاه با تعجّب فراوان كفت: جرا؟ مكر مسلمان نيست؟! 

آن شخص ياسخ داد: نها هركز؛ واقعيّت أن است كه او 
يكى از شيعيان است. 

يادشاه كفت: شيعه يعنى جه؟ آيا شيعيان يكى از فرقههاى 
مسلمان كين 

آن فرد ياسخ كفت: نه! هركز؛ واقعيّت أن است كه 
شيعيان, ابابكر و عمر و عثمان را خليفه و جانشين ييامبرةةة 
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شاه يرسيد: آيا مسلمانى وجود دارد كه اين سه تن را 
خليفه نداند؟ 

كفت: آرى! تنها همين شيعيان جنين نظرى دارند. 

شاه كفت: با وجودى كه شيعيان؛ اين صحابه را خليفه 

كفت: به همين جهت من عرض كردم كه اين مرداز 
كافران اسث ... . 

شاه به فكر فرو رفت و سيس كفت: بايد وزيران نظام 

شاه وزير خود نظام الملى را فرا خواند ودر مورد 
تبان روم يريد كه ااسنلة 0 

وزيردر ياسخ كفت: سيان دراين مورد اختلاف دارند؛ 
برخى شيعيان را مسلمان مىدانند» از آن جا كه به يكانكى 
خحدا شهادت داده و حضرت محمُدوية را ييامبر مىدانند و 
نماز و روزه به جاى مىآورند؛ برخى از سئّيان نيز شيعيان را 

يادشاه يرسيد: شيعيان جند نفر هستند؟ 

وزيركفت: تعدادشان را نمىدانم ولى نزديك به نيمى از 
مسلمانان» شيعه هستند. 


يادشاه كفت: آيا نيمى از مسلمانان كافرند؟! 
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وزير كفت: برخى از عالمان ايشان را كافر مى يندا رند 
ولى من ايشان را كافر نمىدانم. 

فاه كفيخاه يكور برا ناض تو ور عا لقان خيسفه سد ورا 
كردآورى تا ببينيم واقعيّت ازجه قراراست؟ 

وزير ياسخ داد: اين كار بسيار دشوارى است و من براى 
شاه و مملكت مى ترسم. 

شاه كفت: جرا؟! 

وزير جواب داد: جون قضيّةُ شيعه و سنى يك جريان 
ساده نيستء بلكه قضيّهُ حقٌّ و باطل است كه خوزهاى 
فراوانى بر سر آن ريخته شده استء و كتابخانههاى فراوانى 
رابه جهت آن سوزاندهاند» و زنانى به اسارت رفته وكتابها 
ودايرة المعارفهاى كوناكون در اين مورد نوشته شده و 
جنككهاى خونينى د ركرفته است؟! 

يادشاه جوان ازاين موضوع در شكفت شد و يس از 
درنك وانديشه كفت: اى وزيرا تو خوب موىدانى كه 
خداوند اين حكومت يهناور را به ما بخشيده است و 
لشكريانى مجهّز در اختيارمان كذارده است؛ يس بايد اين 
نعمتهاى يروردكار را سياس كوييم. 

سيا سكزارى ما به اين است كه حقيقت را بيابيم و 


كمراهان رابه راه مستقيم رهنمون شويم. بايد يكى ازاين دو 


اين است راه حق اك ل نوا كوو ل وا لور هوم ا 1 


طايفه (شيعه و سنْى) بر حق بوده و ديكرى باطل باشد؛ يس 
وظيفه داريم كه حق را بيدا كرده و ييروى كنيم و باطل را 
شناخته و آن را وابكذاريم. 

وقتى اين كردهمايى را تشكيل دادى و عالمان شيعه و 
سئْى را حاضر كردى نيروهاى امنيّتى و نيز نويسندكان دولتى 
و ديكر كاركزاران نظام را نيز حاضر مىكنيم و اكر ديديم كه 
حق با سئيان استء به زور متوسّل مىشويم و شيعيان را نيز 
مجبور به سنى شدن م ىكنيم. 

وزيركفت: اكر شيعيان نبذيرفتند كه داخل در مذهب 
لدان فوتفيجة فا مركي 

شاه جوان ياسخ داد: آنان را م ىكشيم. 

وزيركفت: آيا مىتوان نيمى از مسلمانان را به قتل 
ا 

كاه كمه ربو ضار ادهاج سني 

وزيركفت:اين است كه اين كار را واكذارى. 

كفت و كو وبحث بين شاه و وزير حكيم و داناى او يايان 
كرفت, ولى شاه جوان د رآن شب به فكر فرو رفت وبا حال 
اضطراب شب رابه صبح رسانيد و جشم برهم نلهاد. 

فردا صبح «نظام الملكى» را فرا خواند و كفت: نظرت را 
يسنديدم؛ ما عالمان سنى و شيعه را دعوت مىكنيم و به 
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مباحثات و مناشات آنان كوش فرا مىدهيم و بى مى بريم كه 
حق با كدام طرف است؛ و اكر حق با سئيان بود شيعيان رابا 
حكمت و يند شايسته دعوت به حق مىكنيم و با ثروت و 
مقام آنان رابه سوى خود جذب مىكنيم؛ همانكونه كه 
رسول خدايَية با كافران رفتار كرد تا دلهايشان رابه سوى 
اسلام بياورد» وبااين كار خدمت بزركى به اسلام و مسلمانان 
كا 

وزيركفت: اين نظر يسنديدهاى استء ليكن من ازاين 
كردهمايى در هراس هستم. 

يادشاه يرسيد: ترس براى جه؟ 

وزير ياسخ داد: مىترسم كه شيعيان ييروز شله و 
دليلها يشان بر ما جيره شود و مردم به شكٌّ و شبهه كرفتار 
5 

شاه كفت: مكر اين امكان دارد كه شيعيان ييروز شوند؟! 

وزيركفت:أرى! زيرا شيعه دليلهاى محكم و 
برهانهاى برّان از قرآن و احاديث شريف بر درستى مذهب 
جر يكن رثك نوها شتات اناك و كن 

يادشاه با ياسخ وزيرش قانع نشد و كفت: بايد عالمان هر 
دو طايفه را احضار كنيم تا حق براى ما آشكار كردد و حق را 


ازباطل تشخيص بدهيم. 
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00 
جوان نيذيرفت... ولى در آخركار, يانزده روزبه وزير مهلت 
داد. 

دراين مدّت يانزده روزء وزيرده تن از بزركان علماى 
اهل سنت كه در زمينههاى تاريخىء فقهى. حديثى؛ اصولى و 
بحث و كفت وكو مورد اعتماد بودند راكرد آورد وده تن از 
عالمان بزرك شيعه رانيز جمع كرد. 

اين كردهمايى اوؤَّليّه در ماه شعبان و در مدرسة نظاميّة 
بغداد صورت كرفت و طئ اين نشست بنا شد كه كنكرة 
مورد نظر شاه براساس اين ييش شرطها بريا شودك 

-١‏ زمان كردهمايى و مباحثات از صبح تا شامكاه ادامه 
يابد و جز هنكام نماز و صرف غذا و استراحت» وقفهاى در 
آن بيش نيابد. 

١-كفت‏ وكوها و سخنرانىها بايد براساس مدرك و 
منابعى باشد كه مورد اعتماد هستند و كتابهايى كه داراى 
اعتبار مى باشند, نه از روى شايعات و شنيدهها. 

“هر سخنرانى و كفت و كويى كه دراين كنكره صورت 
بيذيرد بايد نوشته شود. 

در روزى كه براى بريايى اين كردهمايى تعيين شده بود 


يادشاه و وزيرش و مسؤولان نظامى و انتظامى جلوس 
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كردند و عالمان سنّْى در طرف راست شاه نشستند و عالمان‎ 
شيعه نيز در سمت جب او جلوس كردند و ابتداى مراسمء‎ 
وزير«نظام الملكى» سخن خود را جنين أغاز كرد:‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم, يس از درود و سلام بر حضرت 
محمّديية و خاندانش و نيز ياران باوفايش ؛ بايد اين كفت و 
كوها بدون غرض ورزى و سالم باشد و مقصود تمامى در 
اين كردهمايى دستيابى به حق باشد و به هيج وجه بدكويى و 
دشنامى نسبت به صحابة رسول خداتةة روا نشود. 

رئيس عالمان سنى (به نام شيخ عبّاسى) كفت: من 
نمى توانم با افراد مذهبى بحث كنم كه تمام صحابه را كافر 
وان 

كير «الماوشية شيك مان لوك ادو باس 
فرمود: مكر جه كسانى هستند كه تمام صحابه را كافر 
مى دانند؟! 

عتاسئ كفت كنما شيعياقههان كساتق فبسيد كداتتياة 
معكائه را كاف من دالبك: 

سيّد علوى فرمود: اين حرفى است كه تو مى زنى واقعيّت 
ندارد؛ آيا على باك عبّاسء, سلمانء ابن عبّاسء مقداد. ابوذر و 
ديكران از صحابه نبودند و آيا مى خواهى بكويى ما شيعيان؛ 
قاقر ترس سا ركب 
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عبّاسى كفت: مقصود من از تمام صحابه. ابوبكر و عمرو 
انوي لكا افك 

علوى در ياسخ فرمود: خودت خودت را رد كردى؛ مكر 
منطقيان ثابت نكردهاند كه نقيض موجبة جزئيّه. سالبة كليّه 
است؟ 

تويك بار مىكويى: شيعه تمام صحابه راكافر مىدانند؛ و 
لووك تقاض كن بحسي مودي ايا 
كافر مىدانند! 

نظام الملك خواست تا سخنى بككويد كه علوى او را 
مهلت نداد و فرمود: اى وزير بزرك! تامااز ياسخ دادن ناتوان 
نشويم هيج كسى حق ندارد سخنى بككويد؛ زيرادراين 
صورت بحث ما مخلوط مى شود و سخن از مجراى اصليش 
بيرون رفته و بدون نتيجه مى ماند. 

لاون عاو ا راك ار اليو ا ا 
وا كة الذعاف ]تو بش ب كافو هاس تجاه جاب توضط 
شيعيان». دروغى محض است. 

عبّاسى از ياسخكفتن ناتوان شد و رويش از شرمسارى 
سرخ شد و سيس كفت: اين بحث را واكذار؛ ليكن همين قدر 
عترم اسك هيما اشيعيان الالكر را عسوو ناه را فياه 
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علوى فرمود: برخى از شيعيان؛ ايشان را دشنام مىدهند 
و ا دام 

عبّاسى كفت: تواز كدام دسته هستى؟ 

علوى در ياسخ فرمود: من از كسانى هستم كه دشنام 
نمىدهمء ولى براين باور هستم كه افرادى كه آنها را دشنام 
واذن ردك فى نم كيل ولبلق شر ذاركه و فل الشاين سكم 
منطق به جنين باورى رسيدهاند؛ و دشنام دادن اين دسته از 
شيعيان به اين سه نفر نه موجب كفر است و نه موجب فسق 
است وازكناهان صغيره نيز نيست. 

عبّاسى كفت: اى يادشاه! مىبينى كه اين مرد جه 
مىكويد؟! 

علوى فرمود: اى عبّاسى! اين كه مسير بحث رابه سوى 
يادشاه ببرى نوعى مغالطه است؛ يادشاه؛ مارا براى اين 
احضار كرده است كه ييرامون دليلهاى خود سخن بكوييم 
تادر يايان كار نيز حق معلوم شود وبا توسّل به اسلحه و زور 
كسى كه حق را نيذيرد به يذيرش أن وادار كنند. 

يادشاه كفت: كفتار علوى درست است؛ اى عبّاسى! ياسخ 
تودر رد اين مدّعا جيست؟ 

عبّاسى كفت: اين واضح است هر كس به صحابه دشنام 


بدهد كافر است. 


اين است راه حق مالكو ا نا كوو ا ووم ات مو لمر م 1/7 
علوى كفت: اين مطلب ممكن است نزد تو واضح باشد 
به نظر تو جرا اك كسى صحابه رااز روى اجتهاد و دليلى 

دشنام بدهد كافر است؟ 
ال ا د رات رسول خحداية 
عبّاسى كفت: ججراء اين مطلب را باور دارم و اعتراف 
علوى فرمود: رسول خداتلة ابابكر و عمر را دشنام داد. 
عبّاسى كفت: كجا ايشان را دشنام داده است؟ اين دروغ 

بسكن به رسول خداية است. 
ا 00 
خدايقة سياهى رابه فرماندهى أسامه آماده كرد و ابابكر و 

عمر رانيز جزو سباهيان او قرار داد و فرمود: 

خذا لنت كد كس اكه اوسا لماته تخلفة و 

ولى كد سياه تشلف كروت بدين سانء» 

0 100000 
است كه آن شخص را لعنت كند. 
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بااين سخنان, عبّاسى سر به زير افكند و جيزى نكفت. 
يادشاه نيز رو به وزير خود كرد و كفت: آيا آنجه علوى 

كفت صحّت دارد؟! 
وزيركفت: تاريخ نويسان! جنين كفتهاند. 
علوى ادامه داد: اكر سبٌ و دشنام دادن به صحابه حرام و 

كفر استء يس جرا معاوية بن ابى سفيان را كافر نمىدانيد و 

حكم به فسق و فجورش نمىكنيدء با اين كه او حضرت على 

بن ابى طالب اق راتا جهل سال دشنام مىداد واين دشنامها 

تا هفتاد سال ادامه يافت! 
يادشاه كفت: اين سخن را واكذاريد ودر مورد موضوع 

ديكرى سخن بكوييد. 
عبّاسى يرسيد: يكى از بدعتهاى شما شيعيان آن است 

كه قرآن را قبول ندريد. 
علوى فرمود: بلكه يكى از بدعتهاى شما سنيان اين 

است كه قرآن را قبول نداريدء و دليل اين ادُعاى من آن است 

كه مىكوييد: «قرآن را عثمان كردآورى كرد). 
آيا مى خواهيد بككوبيد رسول خداتقة به قدر عثمان هم 


.١‏ طبقات ابن سعد: قسم 7 ج ”ص ١؟؛‏ تاريخ ابن عساكر: 791/7 كنز العمّال: 


الكامل ابن اثير: 179/7. 
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قرآن را كردآورى كند؟ 

از طرفى؛ جكونه ممكن است قرآن در زمان ييامبركة 
كردورى نشده باشد با آن كه آن حضرت به خويشان و 
يارانش دستور مىداد قرآن را تم كنند وازاول تا آخر 
قرائت كنند و مى فرمود: هر كس قرآن را ختم كند فلان مقدار 
ثواب و ياداش دارد. 

آيا مىتوان دستوربه ختم قرآن داد در زمانى كه قرآن 
كردآورى نشده باشد؟! 

آيا تمام مسلمانان در كمراهى به سر مىبردند و عثمان 
آنان را هدايت كرد؟! 

يادشاه رو به وزيرش كرد وكفت: آيا اين كه علوى 
م ىكويد به نظر سئَيان قرآن را عثمان كردآورى كرد درست 
است؟ 

وزيركفت: مفسّران و تاريخ نويسان جنين مىكويند. 

علوى فرمود: يادشاها!ا خوب است بدانيد كه شيعيان 
اعتقاد دارند قرآن در زمان رسول خدايّقة كرداورى شده بود 
به همان شكليكه الان در دست ماست و مىبينى و حتى يك 
خرفة ا نآن كه يا أزياة نشد اسك ولى ستيان م كويد:دار 
قرآن فزونى و كاستى يديد آمده استء و آيات آن, جا به جا 


شدهاند و رسول خدايي أن را كرداورى نكرده و عثمان 
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براى اوّلين بار يس از رسيدن به يادشاهىء, اقدام به اين كار 
كرد. 

عبّاسى فرصت را غنيمت شمرد و كفت: اى يادشاه! 
نشنيدى كه اين مرد عثمان را خليفه خطاب نكرد بلكه او را 
بالقنا هدر ان 

علوى فرمود: آرىء عثمان خليفه نبوده است. 

ال حا 

علوى فرمود: جون شيعيان اعتقاد دارند كه خلافت 
ابابكر و عمر و عثمان باطل بوده است. 

يادشاه(با شكفتى) يرسيد: جرا؟! 

علوى فرمود: زيرا عثمان بر اساس شوراى شش نفريكه 
عمر أنها را تعيين كرده بود به حكومت رسيد در حالى كه 
تمام افراد شورا عثمان رابه عنوان خليفه انتخاب نكردند, 
بلكه سه يا دو نفرشان او را انتخاب كردند؛ بدين سانء 
مشروعيّت خلافت عثمان, تنها به عمر مستند مى شود. 

ازسويىء عمر نيز بنابر وصيّت ابابكر به حكومت رسيد؛ 
يس مشروعيّت خلافت عمر نيز مستند به ابابكر است. 

از طرفىء ابابكر نيز بر اساس انتخاب كروهى انلك و زير 
برق شمشير و به زوربه خلافت رسيد؛ يس مشروعيّت 


خلافت ابابكر نيز مستند به شمشير و زور بودهاست. 


اين است راه حق ااا 


در همين راستا بود كه عمر در مورد ابابكر كفت: «بيعت 
مردم با ابابكر؛ يكى از كارهاى شتابزده و بى تدبير جاهليّت به 
مارم رون كنا فون 1 اسدلجاناة دهم كنده كابر سق 
هر كس ازاين يس خواست جنان بيعتى به راه بيندازد او را 
بكشيد). 

ابوبكر. خودش نيزكفت: مرا كنار بزنيد و بيعتنان را يس 
بكيريد؛ جون. وقتى على (310 ) دربين شما باشد من بهترين تان 
نيستم. 

بر اماس انق دل هاغيداة معاد روك ضادفت ادن 
سه تن از ريشه باطل و نادرست است. 

يادشاه رو به وزير كرد و كفت: سخنانى كه علوى به 
ابابكر و عمر نسبت داد درست است؟ 

وزيركفت: آرىء تاريخ نويسان جنين كفتهاند. 

شاه يرسيد: يس جرا مااين سه تن را محترم مى شماريم؟! 

و كك مرو ا لمعو الي عر 

علوى به يادشاه فرمود: اى يادشاه! به وزير بفرما كه آيا 
حق لازمتراست يا يبروى از بيشينيان؟ آيا تقليد از ييشينيان 
اكر بر ضدٌ حق باشد مشمول اين آيه نيست: 


0 


وإناوجانا اناك عل اكه وانا على آنارعة 
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ما يدرانمان را ب رمذهبى يافتيم و ما نيز به همان اقتدا م ىكنيم! 

شاه خطاب به علوى كفت: اكر اين سه تن خليفة رسول 
خدايَيُ نيستند» يبس جه كسى خليفة اوست؟ 

علوى ياسخ داد: خليفة رسول خداية تنها حضرت علىّ 
بن ابى طالب اللا است. 

شاه كفت: به جه دليل؟ 

علوى فرمود: زيرا رسول خدايّية او رابه عنوان خليفه و 
جانشين يس از خود تعيين كرد و در موارد بسيار زيادى به 
خلافت آن حضرت تصريح فرمود؛ از جمله آن كه مردم را 
در منطقهاى بين مكّه و مدينه كه به آن «غدير خم) مىكفتند 
جمع كرد و دست على رابالا كرفت و به مسلمانان فرمود: 


هر كه من مولاى اويم اين على مولاى اوست؛ 
بارالها؛ هر كه او را دوست بدارد و به سريرستى 
خود بيذيرد او را دوست بدار و سريرستىاش كن. 
و هركه با او دشمنى ورزد دشمنش باش . و هركه 
او را نصرت و يارى رساند يارى برسان. و هركه او 
را واكذارد و يارى نكند تو نيز آن شخص را 
وابكذار.١‏ 


١71/909 بحارالانوار:‎ .١ 


اين است راه حق جاع لجرك حيو قزل وا بوم اناد هوف لوم الاح عو لق ار 117 


آنكاه از منبر به زير آمد و به مسلمانان حاضر در آن جا - 
كه بيش از يكصد و بيست هزار نفر بودند ‏ فرمود, تنها بر 
على به عنوان امير مؤمنان سلام كنيد (و ديكرى را امير 
مؤمنان مخوانيد). 

مسلمانان يكى يس از ديكرى مىىآمدند و به على .3 
مىكفتند: اسلام بر تواى امير مؤمنان!») 

ابوبكر و عمر نيز آمدند و بر على اثة به عنوان امير مؤمنان 
سلام كردند و عمركفت: سلام بر تو اى امير مؤمنان! مباركت 
باد اى يسر ابى طالب! ازاين يس تو مولاى من و مولاى هر 
مرد و زنْ مؤمن هستى . 

بدين سان, تنها خليفة شرعى و قانونى رسول خداكة 
عليه بن انن طالب قل شلك 

يادشاه رو به وزيرش كرد وكفت: آيا سخنان علوى 
درست است؟ 

وزيركفت: آرىء تاريخ نويسان و مفسّران جنين كفتهاند. 

يادشاه كفت: اين بحث را تمام كنيد و به بحث ديكرى 
بيردازيد. 

عبّاسى كفت: شيعيان قائل به تحريف قرآزاند. 

علوى فرمود: نه! بلكه نزد شما سئّيان مشهور است كه 
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قائل به تحريف قرآن هستيد. 

عبّاسى كفت: اين دروغى آشكاراست. 

علوى فرمود: مككر در كتابهايتان نديدهايد كه نوشتهاند 
آياتى در مورد «غرانبق» بر رسول خدايية نازل شد و آن كاه 
اين آيات نسخ شد و سيس حذف كرديد؟ 

يادشاه به وزيركفت: أيا اين ادّعاى علوى صحيح است؟ 

وزيركفت: آرى» مفسّران جنين كفتهاند. 

شاه كفت: يسء حكونه بر قرآن تحريف شده مىتوان 
اعتماد كرد؟ 

علوى فرمود: اى يادشاه! خوب است بدانى كه ما شيعيان 
قائل به اين (تحريف) نيستيم و اين كفتار را تنها سنيان 
م ىكويند؛ بدين سان قرآن نزد ما مورد اعتماد است ولى نزد 
سنْيا مورد اعتماد نيست. 

عبّاسى كفت:در مورد تحريف قرآنء احاديثى در 
كتا بهايتان واز عالمانتان نقل شده است. 

علوى فرمود: آن احاديث هم اندكند و هم ساختكى 
متعنكون انان كاه وشييان رع ابيا مه ندا ل كا جه 
ضد شيعه شايعهيراكنى كرده و شيعيان را بدنام سازند. 

از طرفى راويان اين روايت و سندهايش درست نيست و 
آنجه از برخى عالمان نقل شده است قابل اعتماد نيست و 


اين است راه حق فاو اق قاط اوه اف ل لوو اله اقرع الوق 110 
مورد اعتماد نيستند. علماى بزرك ماكه بر كفتارشان اعتماد 
داريم قائل به تحريف نيستند و آنجه را شما مىكوييد قبول 
ندارند, كه م ىكوييد: 

خداوند آياتى رادر ستايش بتها فرستاد و كفت -البنّه 
خداوند ازاين سخنانء منرّه وياك است -:«آن بتهاى 
والامقام؛ تنها از آنها اميد شفاعت مى رود). 

شاه كفت: اين بحث را تمام كنيد و بحث ديكرى را أغاز 

علوى فرمود: سئّيان جيزهايى رابه خداوند تعالى نسبت 
مى دهند كه سزاوار جلال و شكوه يروردكار نيست. 

علوى فرمود: مثل اين كه مىكوييد: خدا جسم استء و 
همانند انسان مى خندد و مىكويد. و دست و ياو جشم و 
عورت دارهد. و روز قيامت يايش را داخل جهنم مىكذارد. و 
از آسمانهاى بالا به آسمان دنيا م ىآيد و بر خرش سوار 


مى سوه ... 
عبّاسى كفت: اينها جه اشكالى دارد, با آن كه قرآن تصريح 


٠.‏ 3 12006 -, 7 ب 
بدانها دارد و مىفرمايد: #وَجَاءَ رَبَكَ4؛ «يروردكارت آمد)ء 


.77 سورءٌ فجن آَيهُ‎ .١ 
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و مىفرمايد: ليَوْمَّ يُخْشَف عَنْ سَاق !؛ «روزى كه يوشش از 
روى ساق برداشته شود»» مى فرمايد: (يَدُ الله وق أَيْدِيهم) '؛ 
«دست خدا باللاى دس تهايشان است». 

در حديث نيز وارد شده است كه مىكويد : در روز قيامت 
خداوند يايش را داخل آتش م ىكند ؟! 

علوى فرمود: آنكه در حديث آمده است به نظر ما باطل 
و دروغ و تهمت است ؛ زيرا ابوهريره و امثال او بر رسول 
خداتلة دروغ بستند وكار رابه جايى رساندند كه عمر نيزاو 
رااز نقل حديث بازداشت و او را مجازات كرد. 

يادشاه رو به وزير كرد وكفت: آيا درست است كه عمرء 
اباهريره رااز نقل حديث بازداشت؟ 

وزيركفت: آرى؛ او را بازداشت» جنان كه در تاريخها 
مله اطنت: 

يادشاه كفت: يس ما حجكونه بر حديثهاى اباهريره 
اعتماد كنيم؟! 

وزير كفت: زيرا علما جنين كردهاند. 

شاه كفت: دراين صورت لازم مىآيد كه عالمان از عمر 


داناتر باشند؛ زيرا عمرء اباهريره رابه دليل دروغ بستن بر 


.١‏ سورة قلم آية ؟5. 


". سورة فت آيةُ .٠١‏ 


اين است راه حق ع او قد قروا موه قزق قروا اوها لتر مرو كوه ا لطا مو امم 11/1 
رسول خدائ/ئة او نقل حديث بازداشت ولى عالمان ما 
احاديث دروغين او را برمىكيرند. 

عبّاسى كفت: اى علوى! احاديثى كه در مورد خداوند 
بدان اشارهاى شدء باطل است ولى با آيات قرآن جه م ىكنى؟ 

علوى فرمود: قرآن آياتى دارد كه آيات محكم هستند و 
اصل كتاب خداوند آن آياتند و بقيّهُ آيات متشابهاند, و قرآن 
داراى ظاهر و باطن است؛ بدينسان, آياتى راكه محكم 
باشند و ظاهر نيز باشند به ظاهر آنها عمل مىكنيم ولى آيات 
متشابه را بايد بر اساس فنّ بالاغت بررسى كرهه و ببينيم 
مجاز يا كنايه يا داراى تقديرند و اكر جنين نكنيم معنى آيه نه 
از نظر شرعى ونه از نظر عقلى درست در نمىآيد. 

براى مثال: اكر بخواهى آيهُ «وَجَاءَ رَبّكَ4؛ «يروردكارت 
آمد». را بر اساس ظاهرش معنى كنى أن معنى با عقل و شرع 
معارض است؛ زيرا عقل و شرع حكم مىكنند خداوند در هر 
مكان وجايى وجود دارد و هيج جايى هركز ازاو خالى 
نمى باشد, در حالى كه ظاهر اين أيه خدا را جسم مىداند و 
يرواضح است كه هر جسمى جا و مكان مخصوصى 
مى خواهد. 

نتيجةٌ اين معنى ظاهرى أن مىشود كه اكر خداوند در 
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آسمان از وجود خدا خالى است و اين مطلب از نظر عقل و 
شرع نادرست است. 
عبّاسى ديكر نتوانست در برابر اين ياسخهاى منطقى 
تاب بياورد و در ياسخ كفتن متحيّر شد و بالاخره كفت: من 
اين سخن را نمى يذيرم؛ بايد به معنى ظاهرى آيات قرآن 
عمل كنيم. 
علوى فرمود: يس با آيات متشابه جه مىكنى؟ از طرفى 
تو نمىتوانى براى همه آيات قرآن و معنى ظاهريش را مد 
نظر بكيرى؛ زيرا دراين صورت لازم مىآيد دوستت شيخ 
احمد عثمان' كه در كنار تو نشسته است از اهل جهنّم باشد. 
علوى فرمود: جون خداى تعالى مىفرمايد: 
(وَمَنْ كانَ في هُذِه أعْمئ فَهُرَ نِي الْآخِرَةٍ أَغمى 
ه ركس در اين دنيا كور باشد در آخرت كورتر و كمراهتر 
خواهد بود. 
وقتى شيخ احمد عثمانء الان دراين دنيا كوراست بايد بر 
اساس معنى ظاهرى اين آيه در جهان آخرت كورتر و 


.١‏ وى از عالمان سنّى و نيز نابينا بوده است. 


؟. سورةٌ إسراى أيه 1/١‏ 


اين است راه حق ١ض‏ اكه او جرال ليود لوك ول لبود لام جوف لوم الا عو الم 131 


كمراهتر باشد. اى شيخ احمد!آيا تواين را قبول دارى و بدان 
ومايوا ده 

شيخ كفت: نه! هركز؛ مراد از «كور» در اين آيه. شخص 
منحرف از راه حقٌّ است. 

علوى فرمود: بدين سان ثابت شد كه انسان نمىتواند 
تمام آيات را بهمعنى ظاهريش عمل نمايد. 

دراين بخش از كنكره. بحث و دركيرىهاى لفظى در 
مورد ظاهر آيات قرآن بالا كرفت ولى علوى با برهانهاى 
محكم. عبّاسيرا شكست موىداد, تا آن كه ... يادشاه كفت: اين 
موضوع را واكذاريد و به موضوع ديكرى بيردازيد. 

علوى فرمود: از انحرافات و اعتقادات باطل شما سنيان 
آن است كه در مورد خداى سبحان مىكوييد: خداوند بندكان 
را مجبور به انجام كناهان و كارهاى حرام مىكندء آن كاه آنان 
رابه خاطر اين كناهان و كارهاى حرام مجازات نموده و به 
رت يان 

عبّاسى كفت: اين درست است؛ زيرا خداوند مىفرمايد: 
«وَمَنْ يُضْلِلٍ الل ؛ «همر كه را خدا كمراه فرمايد»» و نيز 
مى فرمايد : «طَبعَ اله على قُلُوبهِم4 '؛ «خداوند بر قلبهايشان 


.84 سورةٌ نساى آيةُ‎ .١ 


”. سورة توب آية 47. 
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مهر زد). 

علوى فرمود: اين كه مىكويى در قرآن آمده است. خوب 
مىدانى كه در قرآن كنايهها و مجازهايى هست كه بايد آنها را 
يافت و يذيرفت؛ مراد از «كمراه كردن» در اينجا آن است كه 
خداوند انسان شقاوت ييشه را وام ىكذارد تا كمراه كردد؛ اين 
مطلب همانند آن است كه مردم م ىكويند: «حكومتء مردم 
را فاسد كرد)؛ اين بدان معنى است كه حكوت,. مردم راوا 
كذاشت وبه حال خود رها كرد وكارى به كارشان نداشت. 

از سوى ديكر. مكر نشنيدهاى كه خداوند مىفرمايد: 

(إنَّ الله لا يمد بالْفَحْشاء»'. 


واقعيّت آناست كه خداوند دستوربه انجام فحشا وكارهاى بد 


در واقعء ما انسان را به راه (درست) رهنمون شديم؛ حالء او 


باسباسكراز اسيك نا ناساسن: 


و نيز مى فرمايد: 


.58 سورة اعرافء أَيةٌ‎ .١ 


سور ة إنشان ان 


اين است راه حق خف و ان لك ار اك ارط وهر امول بم او 
ذوَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْن4'. 
او رابه هر دو راه هدايت كرديم. 
ازسوى ديكرء عقل اين امكان را يذيرا نيست كه خداوند 
دستور به انجام كناه بدهد و آن كاه به خاطر انجام كناه كيفر 
ا 
اين كاراز عادىترين مردم نيز بعيد است؛ جه برسد به 
خداوند عدالتكر والا مرتبة ستوده از هر نقص؛ كه از كفتار 
شاه فرياد زد: نه! نه! امكان ندارد كه خداوند انسان را 
مجبور به كناه كند و سيس او را به خاطر انجام آن كناه كيفر 
برساند؛ اين ستمى آشكار است و خداوند از ستم و تباهى 


ياك و ستوده است: 


خداوند نسبت به بندكان» ستمكار نيست . 
البته من كمان نم ىكنم اهل سنت نيز نظر عبّاسى را داشته 
باشنك. 


آذكاه شاه به وزير رو كرد و كفت: آيا اهل سنت جنين 


.٠١ سورةٌ بلك آيةٌ‎ .١ 
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اعتقادى دارند؟! 

وزيركفت: آرى!اين بين سئيان مشهور است! 

شاه كفت : جكونه جيزى مىكويند كه عقل نمى يذيرد ؟ 

وزير ياسخ داد: تأويلات و دليلهايى بر اعتقادشان 
دارند. 

شاه اظهار داشت: هر جه دليل و تأويل بياورند» بازهم 
عقل آذه را نمى يذيرد و به نظر من تنها همان نظريّةُ سيّد 
علوى درست است كه خداوند كسى را مجبور به كفر و كناه 
نم ىكند و سيس او رابه جهت آن به كيفر برساند. 

علوى فرمود: ديكر آنكه سّنيانَ مىكويند: رسول 
خدا يَيِنِكُةِ در نبوّآت خويش ترديد داشت! 

عبّاسى كفت :اين دروغى آشكار است. 

علوى فرمود: مكر شما روايت نمىكنيد و در 
كتا بهايتان نيامده است كه رسول حدا يَليكةٌ كفت: هيج 
مرتبهاى جبرئيل بر من فرود نيامد مكر آنكه كمان كردم بر 
عمر بن خخطاب نازل مى شود! 

اين روايت شماها در شرايطى است كه آيات فراوانى در 
قرآن تصريح و دلالت براين مطلب دارند كه خداونداز 
بيامبرش محمد يَلِْكةِ براى ييامبريش ميثاق و ييمان كرفت! 


شاه به وزير رو كرد وكفت: آيا اين درست است ودر 


اين است راه حق معي قد حماء عور ود وا لوقه ا قرا الور لمرو ا ا ا 117 
كتابهاى سئْيان جنين روايتى آمده است؟ 

وزتركنية :مرضي اركاب ها ميان امامت" 

شاه كفت : اين كفرى آشكار است . 

علو مويو اد كرا لوك متاو راكفا كما بقارا اقل 
كردهاند رسول خحدا يَلِنِدَةٍ عايشه را بر شانة خود مى نشانيد و 
با طبل زنان و موسيقى نوازان به خوشكذرانى مى يرداخت» 
آيا اين با مقام و جايكاه والاى رسول خلا يَلِيِةِ مناسبت 
دارد؟! 

عبّاسى كفت: ضررى براى مقام آن حضرت ندارد. 

علوى فرمود: آيا توكه يك مرد عادّى هستى», جنين 
كارى را انجام مىدهى ؟ 

شاه كفت : هر كس ذرٌهاى حيا و غيرت داشته باشد تن به 
حجنين كارى نمىدهد ؛ جه آنكه رسول حدا عَبْبكَيَِ كه نمودار 
حياو غيرت وايمان است. آيااين درست است كه در 
كتابهاى سئيان جنين مطلبى آمده است؟ 

وزيركفت: آرى! در برخى ازكتابها هست ! 

شاه كفت: يس حكونه به ييامبرى ايمان آوريم كه در 


ييامبريش شك دارد ؟ 


.١‏ ابن ابى الحديد معتزلى در «شرح نهج البلاغه» و نيز ديكران اين را آوردهاند. 





يفن 1 1 1[ 1 1 1 1[ [ 1 1[ 011 


عبّاسى كفت: بايد اين روايات را تأويل كرد. 

علوق فرموةة أنااين بورانات تارزير ذو شيسقنة ؟1 الى 
شاه ؛ مى بينى سئيان به اين خرافات و اعتقادات باطل و جرت 
و يرتها اعتقاد دا رند ؟! 

عبّاسى كفت: كدام اعتقادات باطل و خرافات را 
مىكويى ؟ 

علوى فرمود: همينهايى كه تابه حال برشمردم كه 
م ىكلوييد : 

١‏ خداوند همانند انسان است و دست و ياو جنبش و 
آرامش دارد. 

؟ -قرآن تحريف شده وكاستى و فزونى دارد. 

ا؟عوسسوال خلا يَليِكٌةٌ كارى را انجام داده كه حتّى 
عادىترين مردم انجام نمىدهند و عايشه را بر كتف خود 
نشانيده است . 

؟ - رسول دا يلتك در ييامبرى خويش شك و ترديد 
داشته است. 

© -كسانى كه ييش از على بن ابى طالب 3 به حكومت 
دست يازيدندء با توسّل به شمشير و زوراين كار را كردند و 
خود راجا زدند و حكومتت شان شرعيّت نداشت. 

* -كتابهاى سئيان از اباهريره و ديكر حديثسازان 


اين است راه حق مج قد حراء وو لوف قرا الوق ذا موا الوم ارقو ال 1 118121 
دجَال روايت مىشود... و ديكر اعتقادات باطل و كذزىهايى 
كه دارنك. 

شاه كفت: اين موضوع را واكذاريد و به بحث ديكرى 
بيردازيد. 

علوى فرمود: سنّيان جيزى رابه رسول خدا يبه نسبت 
مىدهند كه حتّى در مورد يك شخص معمولى درست 

عبّاسى كفت : منظورت جيست ؟ 

علوى فرمود: مانند آنكه مىكويند: سورة عَبَسَ 
دوو رسول خلا يَيْبِكةِ نازل شده است ! 

عبّاسى كفت : جه مانعى دارد ؟ 

علوى فرمود: مانعش اين آيه است كه مىفرمايد: 

نو به راستى اخلاقى بزرك و نيكو دارى. 


واين آيه: 


.١ سور عبسء آيةٌ‎ .١ 
سورة قلم أيه ؟.‎ ." 
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ع لبا با ابد دا بال ع قدا ع مارم لاجر م مرا نا ب الت براه يق 


تو را جز رحمت براى جهانيان نفرستاديم . 

آيا عقل مى يسندد رسولى كه خداوند او را داراى اخلاقى 
عظيم و نيكو مىداند و رحمت براى جهانيان معرّفى م ىكند, 
با آن مؤمن نابينا جنين كار ناشايست و غير انسانى را انتجام 
بدهد؟ 

شاه كفت: اين غير معقول است كه رسول بشريّت و 
ييامبر رحمت؛ جنين كارى را انجام بدهد ؛ حالا. اى علوى ؛ 
اين سوره در مورد جه كسى نازل شده است ؟ 

علوى فرمود: حديثهاى صحيحى كه ازاهل بيت 
ييامبر يَلِيكَةٌ -كه قرآن در خانههايشان فرود آمده است - 
روايت شده است.ء بيان مىدارند: 

اين سوره در مورد «عثمان بن عفان» نازل شده؛ آنكاه كه 
«عبدالله بن ام مكتوم» نزد او رفت ولى عثمان روى خود رااز 
او ككردانيده و يشت براو كرد. 

د] ذقغا تكد عمال لدو سكل زعا لمان شه كه در 
مجلس حاضر بود برخاسته و فرمود: من در مورداين 
سوره» قصداى دارم كه يكى از عالمان مسيحى به من كفت: 
أفتوها عيعن الابا مها لحمو ف دريو اك 


كفتم : جرا؟ 


اين است راه حق 00 0 00 
كفت : جون ييامبر شما بد اخلاق بوده و نسبت به افراد 
كورء جهره درهم م ىكشيده است و بر ايشان يشت مىكرده 
استء. در حالى كه ييامبر ما خوشاخلاق بودهاست و 
مخارات 0ق قن كافه بف 
كفتم : اى مسيحى ؛ خوب است بدانى ما شيعيان اعتقاد 
داريم اين سوره در مورد «عثمان بن عقّان) فرود آمده است 
نه در مورد ييامبر خدا يبد ؛ ييامبر ما حضرت محمد بلك 
بسيار خوش برخورد و نيكوصفات بوهه و داراى 
ويزكىهاى ستودهاى بوده است كه خداوند در موردش 
مى فرمايد: 
همانا تو اخلاقى عظيم و بس نيكو دارى. 
ووَنا أؤملئاك إلا دَحْمَدٌ للغالنين»: 
نو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم. 
مسيحى كفت: اين را كه كفتم از يكى از سخنرانان مسجد 
بغداد شنيدم ! 
كفتم : نزد ما مشهور است كه برخى راويان بدكردارو 
دروغكو: اين قصّه رابه رسول خدا يبي نسبت دادهاند تا 


جهرهُ عثمان رااز الودكى ياك كنئد ؛ اينان به رسول خدا يَلبِكق 


لين 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
نسبت دروغ مىدهند تا يادشاهان و خلفاى خويش را تبرئه 
كندك! 

شاه كفت: اين سخن را واكذاشته به موضوع ديكرى 
بيردازيد. 

عبّاسى كفت : شيعيان» ايمان خلفاى سهكانه را انكار 
مىكنند واين درست نيست ؛ زيرا اكر مؤمن نبودند يس جرا 
رسول خلدا يَبِبْكةِ دامادشان شد و نيز به دامادى كرفت ؟ 

علوى فرمود: شيعه اعتقاد دا رند كه آن سه تن ايمان قلبى 
و درونى نداشتند اكر جه در ظاهر و با زبان اظهار اسلام 
كردند. رسول كرامى اسلام يك نيز از هر كسى كه شهادتين 
را مىكفت -حتى اكر در واقع منافق بود مىيذيرفت و بااو 
همانند مسلمانان رفتار م ىكرد. بدين سانء داماد نبئ 
اكرم يليك براى ايشان و دامادى ايشان براى آن حضرت» از 
اين باب است . 

عبّاسى كفت : دليل برايمان نداشتن «ابابكر) حيست 

علوى فرمود: دليلهاى قطعى بر اين مطلب به 5 
يافت مىشود؛ از جمله آنكه اودر جاهاى بسيارى به رسول 
خدا يَبْبكَيِ خحيانت روا داشت . جنان كه از شركت در لشكر 
أسامه سرباز زد و با دستور رسول تيد دراين مورد مخالفت 


كرد و يرواضح است كه قرآن كريم مىفرمايد: هر كس با 


اين است راه حق جف و را عو ف جوطا وم اهو ور تو ل 
لخلا وَرَيْكَ لا موق حت 1 
َه ثم لايجدُوا في أَنْنِْهمْ حرجا مثا قَصَئْتَ 
وَيُسَلْكُوا تَسْليماً» ١.‏ 
بس به يروردكارت سوكند ؛ ايمان نم ىأورند مك رآن زمانكه 
تو را د راختلافات خود حاكم قرار دهند و سيس نسبت به 
حكم ىكه كردى در درون خويش يز حرجى نيابند و به طور 
كامل تسليم باشند. 

و سربيجى كرد واو در زمره افرادى است كه آيهُ مزبور 

شامل شان مى باشد. 

افزون بر آن» رسول خدا بَييْكةِ نيز هر كس را كه از شركت 
در لشكراسامه سرباز بزند لعنت فرمود و اين را يبشتر كفتيم 

كه ابابكر از شركت در لشكر اسامه سرباز زد. 

آيا رسول خدا يبك مؤمن را لعنت م ىكند ؟! طبيعى است 
كه: نه. 


أامنوارة تطاء )انه 20 
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وزير كفت: اهل سنت در مرود تخلف و سرييجى 
ابابكر» تأويلات و توجيهاتى دارند. 

شاه كفت: آيا توجيه مى تواند كار حرام را برطرف كند؟ 
اكر بخواهيم باب توجيه و تأويل را بكشاييم, هر مجرم و 
خلافكارى داراى توجيه و تأويلى خواهد بود! دزد 
مىكويد: به دليل فقر و تنكدستى به دزدى مى يردا ختم؛ 
شرابخوار مىكويد : به دليل اندوه فراوان شراب خوردم؛ 
مردم جرأت بركناهو معصيت ييدا مىكنند. نهانه!... 
تأويلات و توجيهات براى ما فايدهاى ندارد. 

روى عبّاسى سرخ شد و متحيّر ماند كه جه بكويد و 
تالأ كرس ا وا امن كنك 1ل نز ابها ناثل سكن عير 
حيست ؟ 

علوى فرمود: دليلهاى فراوانى براين مطلب وجود 
دارد» ازآن جمله تصريح خودش در مورد ايمان نداشتنش 
است! 

عبّاسى كفت: در كجا ؟ 

علوى فرمود: آنجا كه كفت : هيجكاه همجون روز حنىف 
حديبيّه در نبوّت محمد (إإِبةِ) شك و ترديد نكردم . 


اين سخن عمر دلالت بر آن دارد كه وى ييوسته در شك و 


اين است راه حق 1 1[ 1 1 1 1 اا 


ترديد نسبت به ييامبرى آن حضرت بوده استء و ترديدش 
در روز حديبيّه بيشتر و عميقتر و بزركتر از شك و 
مهاف ورك كل كرد ايت 

اى عبّاسى ؛ تو رابه يروردكارت سوكند؛ به من بكو: آيا 
كسى كه در نبوّت محمد يَبِبكَةٍ شك و ترديد داشته باشد 
مؤمن است ؟! 

عبّاسى سكوت كرد واز خجالت سرش رابه زير افكند. 

شاه رو به وزير كرد وكفت:آيا كفتار علوى در مورد 
سخن «عمر) صحيح است؟ 

وزيركفت: راويان جنين روايت كردهاند. 

كناة كتف #عهين انرق :معدا عكرت الت اه اير زا 
أزاذلن ملماناة ع نانيع و اميهاة او را انماتي فايك 
ع ا اشع وال الا يران ابت و هويدا قدو عدون اميل 
ايمانش نيز ترديد و شبهه است . 

ماقي كلقا كه لل اد اعم سعين دا د كبا 
باش و علوى دروغكو تو را نفريبد! 

يادشاه با حالت خشم» روى خويش رااز عبّاسى كردانيد 
وكفت: وزيرما -نظام الملى -مىكويد : علوى راستكوست 
وان كت عيدو رك وهاو ارد خد اموا ا اسفن 
ابله و نادان -عبّاسى -مىكويد: علوى دروغكوست؛ آيا اين 
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سكوتى مركبار بر مجلس حاكم شد؛ يادشاه خحشمكين 
شده واز سخن عبّاسى رنجيده شده بود... و عبّاسى و ديكر 
عالمان سنْى سر به زير افكنده بودند ... و وزير سكوت 
اختيار كرده بود... و علوى همجنان سرش رابالا كرفته ودر 
روى شاه مى نكريست تا نتيجه را ببيند. 

لحظههاى سختى بر عبّاسى م ىكذشت كه آرزو م ىكرد 
زمين شكافته مىشد واو را مىبلعيد» يا ملكالموت مىآمد 
وبه سرعت روحش را مى ستاند؛ او بسيار شرمسار شده بود 
و لحظات دشوارى را يشت سر مىكذارد ؛ نادرستى مذهب 
او آشكار شده بود و باورهاى خرافيش براى شاه و وزير و 
عالمان و بزركان مملكتى آشكاركشته بود!... ليكن بايد جه 
كارى انجام مىداد؟ 

شاه او را خواسته بود تا يرسش و ياسخ انجام دهدء و حقٌ 
و باطل را معلوم كند, و بالأخره عبّاسى خود را آماده نموده و 
سر برافراشت و يرسيد: 

اى علوى! جكونه اظهار م ىكنى كه ثمانايمان قلبى 
نداشته استء در حالى كه رسول خدايلاة دخترش رقيّه و 
ديكر دخترش ام كلثوم رابه ازداواج او د رآورده بود؟! 

علوى فرمود: دليلهاى بسيارى وجود دارد كهعثمان 


اين است راه حق جطكو انوا اكور ا رط لو او لوم و ا 5 
مسلمانانء» از جمله صحابه. همنظر شدند و همكى حكم به 
قتل او كردند و وى راكشتند. 

خودتان نيز از ييامبريّة روايت م ىكنيد كه فرموده است: 
«امّت من بر باطل همنظر نمىشوند» حالء آيا مسلمانان -كه 
صحابه نيز جزئشان بودهاند در مورد كسى كه ايمان داشته 
باشد هم نظر مى شوند؟ 

ا يكلاش عا نف عتهان رامبيوة نان فغنبيه كرف وسور 
كشتن او را صادر م ىكند و مى طويد: «نعثل (نام يكى از 
يهوديان بوده است) را بكشيد؛ زيرا به طور حتم كافرشده 
است؛ نعثل را بكشيد؛ خدااو را بكشد؛ نعثل نابود واز 
رحمت حقٌّ به دور باد). 

همجنين» عتمان صحابى جليل القدر ييامبركة يعنى 
عبدالله بن مسعود را ضرب و شتم كرد به كونهاى كه به فتق 
فعا تك و وو ندر بيما رق أفقاد وكاو ات شهان عقرية هذ 
دنيا رفت! 

همجنين, اباذر غفارىء آن يار ارجمند ييامبرية را اخراج 
و تبعيد كرد و يك يا دو باراز مدينة منوّره به شام فرستاد وبار 
ديكر او رابه صحراى ربذه -بيابان بىآب و علفى بين مكه و 
فين - تبعيد كرد كا بالاخرة اودر از شدت كرسطق :3 
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تشنكى در ربذه ازدنيا رفت واين در حالى اثفاق افتاد كه 
عثمان در بيت المال مسلمانان غوطهور بود و آن را بين 
خويشان اموى و مروانى خود تقسيم مىكرد. اباذر. همان 
كسى بود كه رسول خدايلاة در موردش فرمود: 
ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة 
أصدق من أت و 
انتال اتاب كلد ووفين وتائع ةكس راكوازامسكووزار 
ابوذر باشد. 
دريى اين سخنانء يادشاه از وزير يرسيد: آيا سخنان 
علوى درست است؟! 
وزيركفت: مورّخان جنين بازكو كردهاند. 
تحنان نه الررجحةة اديب ناناة ار نيصف و 
بركزيدهاند؟ 
وزيركفت: وى به حكم شورا خليفه شد. 
علوى فرمود: اى وزير! اجازه بده؛ جيزى راكه درست 
نيست مكوى. 
شاه كفت: جه م ىكويى ؟! 


علوى فرمود: وزيراين سخن را نادرست كفت؛ عثمان» 


.١‏ الغدير: 4 6و7 حون ودس عر 


اين است راه حق طش فكاو ل قف نود قوف عا لوم مهالوم الاق 20 
تنها دراثر وصيّت عمر به خلافت رسيد وتنها و تنها سه نفر 
از منافقان او رابه خلافت انتخاب كردند يعنى طلحه. سعد 
بن ابى وقاص و عبدالرحمن بن عوف. 

آيا نظر اين سه منافق به عنوان تمام مسلمانان بازكو 
مى شود! 

نيز در تاريخها آمده است كه اين سه نفر يس از مشاهدة 
طغيان عثمان و هتىك حرمتهاى او نسبت به ياران حضرت 
رسول ,يك و مشورت عثمان در مورد امور مسلماان با كعب 
الأحبار يهودى و تقسيم اموال مسلمانان بين خاندان مروان» 
خودشان بيش افتادند و مردم را نسبت به كشتن عثمان 
تشويق كردند! 

شاه رو به وزير كرده و كفت: سخن علوى صحيح است؟ 

وزيركفت: آرى؛ جنان كه مورّخان بازكفتهاند. 

شاه كفت: يس حكونه تو ادّعا كردى عثمان براساس 
تصميم شورابه خلافت رسيد؟! 

كفت: منظورم از شورا همين سه نفر بودند. 

شاه كفت:آيا انتتخاب اين سه نفر به عنوان تصميم شورا به 
حساب مىآيد؟ 

وزيركفت: رسول خداتَييكةٌ بشارت بهشت در مورد اين 


سه تن داده است. 
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علوى فرمود: اى وزيرا! مهلتى بده؛ سخنى راكه نادرست 
است بر زبان ميار؛ حديث «ده نفرى كه بشارت بهشت دارند» 
دروغ است و تهمتى بر رسول خدا تلق است. 

عبّاسى كفت: جكونه اين رادروغ مىشمارى در حالى كه 
راويان مورد وثوق آن را روايت كردهاند؟! 

علوى فرمود: دليلهاى فراوانى در دست است كه د روغ 
بودن و نادرستى اين حديث را ثابت م ىكند كه سه دليل از 
آنها را برايت مىكويم: 

١-حكونه‏ رسول خدائَليكةِ بشارت بهشت در مورد كسى 
مىدهد كه او را آزرده است (منظورم طلحه است)؛ زيرا 
برخى مفسّران و مورّخان بازكو كردهاند كه طلحه كفت: «اكر 
محمد بميرد به طور حتم با زنانش ازدواج خواهيم كرد.(يا 
آن كه كفت: به طور حتم با عايشه ازدواج خواهم كرد). 

بااين سخنء او ييامبر يليك را آزرد و خداوند اين آيه رادر 


اين مورد فرو فرستاد: 


عظيما».' 


.١‏ سورءٌ احزاب» آية07. ؟. إحقاق الحق: 550/2؛ و ج /ا/798. 


اين است راه حق شعن ا نوا كو ا ار لوا الوم و 


شما حق نداريد رسول خدا را بيازاريدء و اين كه تا ابد با 
زنائش يس إز او ازدوا جكنيد؛ اين نزد خدا كناهى - بزرك 
است. 
؟ - طلحه و زبير با حضرت على بن ابى طالب افا 
جنكنيدند كه رسول خداتَبيكةٌ در موردش مى فرمايد: 
على جان! جنك با تو جنك با من است. و همراهى 
با تو همراهى با من است. ' 
هركس على را اطاعت كند به طور حتم و يقين مرا 
اطاعت كرده است. و هر كس از على سربيجى كند 
به يقين از من سربيجى كرده است." 
على با قرآن است و قرآن با على است؛ هركز از 
يكديكر جدا نخواهند شد تا نزد حوض كوثر بر من 
وازوشويد” 
على با حقّ است و حق با على است؛ حقٌ هرجا 
على باشد و اهد زوه * 
بدين سانء آيا كسى كه با رسول خداتلفكةٍ بجنكد واز 
فرمانش سرييجى كندء آيا به بهشت خواهد رفت؟ آيا كسى 
".إحقاق الحق: 51١9/8‏ فج عاراكم 


". بحارالنوار: 0/8 


؟. إحقاق الحقٌّ: ؟//ا3. 
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كه با حقّ و قرآن سر جنك و ستيز داشته باشد مؤمن است؟! 

“*' - طلحه و زبير در جهت كشتن عثمان تالاش فراوان 
كردند؛ بااين وجود.ىيا ممكن است عثمان و طلحه و زبير 
هر سه تن در بهشت باشند در حالى كه بعضى برخى ديكر را 
كشتهاند و نقل است كه حضرت رسو ل ,يِه فرمود: كشنده و 
كنتة شدة هر دودر آتشند؟! 

يادشاه با شكفتى تمام يرسيد: آيا تمام سخنان علوى 

وزير سكوت كرد و جيزى نكفت. 

عبّاسى و همفكرانش نيز ساكت شده و سخنى نكفتند. 

جه بكويند؟ ىيا راستش را بكويند؟ آيا شيطان اجازه م 
دهد كه سخن حقٌ بكويند؟ آيا نفسى كه بيوسته دستور به 
بدى مىدهد به فروتنى در برابر حقيقت و واقعيّت تن در 
مى دهد؟ آيا كمان م ىكنى اعتراف به حقيقت يك امر آسان و 
ساده است؟ 
كذاشتن تعصّب جاهلى و مخالفت با هواى نفس استء و 
عدهُ بسيار اندكى كه مؤمناند. 


سيّد علوى يردة سكوت راد ريد و فرمود: 


اين است راه حق :كن ا حرا يوه فز ول لبوا الام هو الوم ما لمجو 1 1 
اى يادشاه! وزير و عبّاسى و تمام عالمانى كه دراينجا 
هستند درستى سخن مرا مىدانند واز حقيقت كفتارم 
آكاهند؛ و اكراينها هم بخواهند انكار كنند در بغداد عالمانى 
هستند كه برد رستى سخن من و حقيقت أن كواهى بدهند. از 
وجود دارد كه درستى كفتار مرا تين م ىكنند و مدارك و 
مصادر معتبرى هست كه به طور آشكار درستى و حقيقت 
سختئان مرا تأبيد م ىكثل. 
كه مطلوب حاصل استء و اكر اعتراف نكنند من همين الان 
يادشاه به وزير رو كرد وكفت: آيا سخن علوى درست 
است كه كتابها و مصادرى وجود دارد و تصريح به درستى 
شاه كفت: يس جرا در أغاز سكوت كردى؟! 
خد اتيك بدكويى كنم. 
علوى فرمود: شكفتا! توازاين كار خوشت نمى]يدء ولى 
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خداى تعالى برخى از اصحاب را منافق خطاب كرده 
است و به رسول خود دستور مىدهد تا همان كونه كه با 
كافران مى جتكد با آنان نيز بجنكد؛ و رسول خداتليظة 
خودش نيز برخى از اصحاب خويش را لعنت فرموده است. 

وزيركفت: اى علوى! مكر كفتار عالمان را نشنيدهاى كه 
مىكويندك تمام اصحاب رسول خخدايَيئكةِ عادلند. 

علوى فرمود: شنيدهام؛ ليكن اعتراف مىكنم اين اذُعايى 
دروغ و بهتانى بزرك است؛ زيرا جكونه امكان دارد تمام 
اطشحاف رشو أعد اكه عال امك ووصاليكه عداوكد 
برخى از آنان را لعنت فرموده است و رسول خدائلية نيز 
برخى ازايشان را لعنت فرموده است. 

از طرفى خودشان نيز يكديكر را لعنت كرده وبا يكديكر 
جنكيدهاند, و برخى به ديكرى دشنام دادهاند و يا به قتل 
ديكرى اقدام كردهاند؟! 

عبّاسى در اينجا درها رابه روى خويش بسته ديد وازدر 
ديكر وارد شد وكفت: يادشاها! به اين علوى بكو اكراين سه 
خليفه: مؤمن نبودهاند يس ججرا مسلمانان آنها رابه يادشاهى 
خريش بركريداد ويةايهآن ادا عزوند؟ 

علوى فرمود: اوّل آن كه تمام مسلمانان آنان رابه خلافت 
نيذيرفتند بلكه تنها سيان تق كروند» دوه أن كاين 


اين است راه حق م قف قرا ووه قف قروا اوه قار رول لوقام وو ايه 1 6112 
افرادى كه اعتقاد به خلافتشان دارند دو دستهاند: يا نادانند» يا 
از روى دشمنى با حقٌّ به آنان كرويدهاند. 
نادانان» از رسوايىها و حقيقت حالشان خبر ندارند بلكه 
ايشان را افرادى ياك و مؤمن به حساب مىأورند؛ براى 
معاندان نيز هيج دليل و برهانى سودى نمى بخشد مكر آن كه 
دست از تعصب و لجبازى بردارند. 
خداى تعالى مى فرمايد: 
وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا يها4'. 
اكر هر نشانهاى ببينند به آن ايمان نخواهند أورد. 
هم جين فى كمايا ش 
«سَواء عَلَيْهِمْ َأنْدَرْتَهُمْ أم لم تَنْذِرْهم لأبُؤمِئون4 '. 
برايشان تفاوتى ندار د كه ايشان را بترسانى يابيم ندهى؛ ايمان 
نم ىآورد. 
سوّم آنكه افرادى كه ايشان رابه خلافت بركزيدند؛ در 
انتخاب خويش اشتباه كردند. جنان كه عذهاى از مسيحيان 
نيز اشتباه كردند و كفتند: (مسيح ا يسر خداست» و يهوديان 
نيز راه را اشتباه رفته و كفتند: «عزير يسر خداست). 


.١158 سورةٌ اعرافء آي‎ .١ 


". سورة بقره آيه .٠١‏ 
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قاين و افهاة بابان 1 رم كن روس تروك 
نبال شقيقت بافدانه اين كه اوكارهاق الامو تاورست 
مردم ييروى كند؛ خداى تعالى مى فرمايد: 
(أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ4'. 

از خدا و رسول اطاع ت كنيد. 

شاه كفت: اين مبحث را رها كنيد و به موضوع ديكرى 
بيردازيد. 

علوى فرمود: يكى ديكر از اشتباهات سئيان آن است كه 
عل بن ابى طالب #6ة را واكذاشتند و ازكفتار ديكران ييروى 
ةا 

علوى فرمود: جون على بن ابى طالبالة را رسول 
خدابييكةٌ تعيين و نصب فرمود, ولى آن سه تن را ييامبر 
تعبين تلعرمو د 

(علوى خطاب به شاه ادامه داد:) اى يادشاه! اكر تو كسى 
رابه جاى خويش و براى يادشاهى يس از خودت بكمارى, 
آيا بايد وزيران و سران حكومتى نيزاز تو ييروى كنند و 


بيديرتد؟ يا آنكه عق دارتك خاتشيق تن راكنان ؤدة و دذيكرئ 


.١‏ سورة نساى آيهُ 4ه 


اين است راه حق معطم قد قروا اوه قف قروا الوه قار هرو ودرا قاد و لوه جز 01 
رابه جانشينى بركزينند؟! 

اكت معي اليك كسباررار اقيق كد من 
بركزيدهام ييروى كرهه و به او اقتدا كنند وازدستور من 
ييروى نمايند. 

علوى كفت: شيعيان نيز جنين كارى كردهاند؛ شيعيان از 
جانشينى كه رسول خداتَليكةِ به دستور خداى تعالى براى 
خويش تعيين فرمود يعنى على بن ابى طالباقة بيروى 
ان واو ب ند 

عبّاسى كفت: على بن ابى طالب سزاوار خلافت نبود؛ 
زيرا عمرش كم بود و ابابكر ييرتر بود. از طرفى على بن ابى 
طالب بزركان عرب راكشته و شجاعان عرب را نابود كرده 
بود و عربها تن به خليفه بودنش نمىدادند؛ ولى ابوبكر 
اين كارها را نكرده بود. 

علوى فرمود: اى يادشاه! شنيدى عبّاسى جه كفت؟ او 
مىكويد كه مردم از خدا و رسول او براى تعيين اصلح.؛ 
داناترتة»:زيرا أ كلام ندا و .سول و رادو تعيين عل بن ابى 
طالب اي نيذيرفته و كفتار برخى مردم را مى يذيرد كه ابابكر 
را اصلح دانستهاند! 

واكك كلوة انام شيعي أدورره يبظ ابام ار 
افضل جه كسى است تا برخى مردم نادان بيايند و اصلح را 
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اتفتجاف كندد؟! 
مكر خداى تعالى نفرموده است: 
وَما كان لِمُؤْمِنِ ولأ مُؤْمِئَةِ إذا قَضَى اللهُ وَرَسُو 
أثراً أن يَكُونَ لَهُم الْخيَرهُ من أَمْرِهمْ. ومَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّلّ ضَلَالاً َعيداً».١‏ 


و 


.م 


ِ- 
ع 


هيج مرد و زن مؤمنى وقتى كه خدا و رسولش در موردشان 
حكمى كردند» ديكر حقٌّ انتخاب ندارد؛ و ه ركس از فرمان 
خدا و رسولش سرييج ىكند به يقين و به طور آشكا ركمراه 
باب 8 انتسة : 

و قم # ف سام 7 5 5 1 
«يا أَيّهَا الذينَ امَنُوا اسْتَجِيبُوا له وَلِلدَسُول إذا 
2 و 

دعاكم لما يُحييكة4»." 

اى كسان ى كه ايمان آورديد ؛ آنكاه كه خدا و رسولء شما را 


بدهيد. 

يس ازاين سخنان, عبّاسى كفت: نه ؛ من نكفتم كه مردم 
ردكا ووس لسن ا لد 

علوى فرمود: يس سخنت بىمعنى مىشود؛ زيرا اكر 


.78 سور احزابء أيه‎ .١ 


؟. سورة انفال» آيةُ *7. 


اين است راه حق شكس انوا كوو ا ا و ور و00 


خدا و رسولش يك شخص معيّنى را براى خلافت و امامت 
نصب فرمودندء لازم است كه به او اقتدا كنى ؛ خواه مردم او 
را بيسندند يا نيسندنك. 

عبّاسى كفت: ولى شايستكىهاى عليئ بن ابى طالب 30 
اندى بوده! 

علوى فرمود: اوّل آزكه سخن تو بدين معنى است كه 
خداوندء على بن ابى طالب اقةٍ را به درستى نمى شناخت و 
نمىدانست شايستكى هاى اواندى است و به اين سبب بود 
كه او را خليفه قرار داد؛ اين مطلب كه از سخن تو برمىايد 
كفرى اشكان اشخة: 

دوّم آنكه شايستكىها و قابليّتهاى خلافت و امامت به 
طور كامل و جامع و به فراوانى در على بن ابى طالب اق 
وجود داشت, و از طرفى د ركسى جز على بن ابى طالب ىه 
اين قابليّتها جمع نبود. 

عبّاسى كفت: براى مثال, بكو بدانيم آن قابليّتها جه 
بود؟ 

علوى فرمود: قابليّتهاى او بسيار بسيار زياد است: 
اوَلِين قابليّت او آن است كه خدا و رسولش او رابه 
خلافت بركزيدند و تعيين فرمودند. 

دوّم آنكه به طور مطلق از تمام صحابه» عالمتر و داناتر 
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بود؛اين رسول خدا است كه مىفرمايد: 
افشاك عل 
عالمترين و قضاوتمندترين شما على است . 
عمر بن خطاب مىكويد: 
أقضانا علىٌ.” 
قضاوت مندترينمان على است . 
رسول خدا ينكد مى فرمايد: 
أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن أراد المدينة 
والحكمة فليأت الباب." 


من شهر علم هستم و على راه ورود به آن است» يس هركس 


خودش نيز فرموده انفنت:: 
علمني رسول الله يِف ألف باب من العلم. يفتح 
لى من كل باب ألف ياب." 


١.إحقاق‏ الحقٌّ: ا وج نالل 

؟. صحيح بخارى: در تفسير «ما ننسخ من آية...). طبقات ابن سعد: 3٠١7/2‏ 
الإستيعاب: ١//وج‏ 67*؟, حلية الأولياء: ١/مع,‏ إحقاق الحٌّ: 8/١عوعء.‏ 

*. إحقاق الحقٌّ: ؟إعلثت وج 01/0. 


؟. إحقاق الحقٌّ: ؟/755, وج 50/8. 


اين است راه حق 1 11 [ [ [ 1 1 1 1 0 


رسول خدا يي هزار در علم رابه م نآموخت كه از هر يك» 


هزار در ديكر براى م نكشوده مىشود. 


روشن است كه عالم ودانا بر شخص جاهل و نادان مقدّم 


- 


لهَلْ يَسْتوى الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لايعلَمُون».١‏ 
آياكسان ىكه مىدانند با كسان ىكه نم ىدانند يكسانئد ؟ 
سوم آنكه على اث از غير خود بىنياز بودء ولى جزاو 
محتاج و نيازمند به سوى او بودند؛ مكر «ابابكر) نكفته 
يتجهم ماسوو تن دو حال كمعن للق )دين 
مكر «عمر) در بيش از هفتاد موضع نكفته است : «اكر على 
نبود؛ عمر به طورحتم هلاك مى شد)»." 
«خدا مرابه مشكلى كرفتار نكند كه تو براى حل آن نباشى , 
اى ابا الحسن !0" 


.9 سورةٌ زمرء آيةٌ‎ .١ 

؟. إحقاق الحقٌّ : 750/8. 

. مستدرك حاكم, كتاب صلاة: 288/١‏ الإستيعاب ابن عبد ربّه: “/59, مناقب 
خوارزمى: 57. تذكرة ابن جوزى: 207 تفسير نيشابورى (سورة احقاف). 


*. تذكرة ابن جوزى: /41, مناقب خوارزمى: ,2٠‏ فيض الغدير: ؟//21". 
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«وقتى على در مسجد حضور دارد نبايد هيجيك ازشما 
فتوابدهيد). 

جهارم آزكه على بن ابى طالب بئة هيجكاه معصيت الهى 
را انجام نداده است و نيز كسى جز خمدا را يرستش نكرده 
است؛ هيج كاه در طول حيات خويش در برابر بتان سجده 
نكرده است در حالى كه آن سه تن معصيت خدا رابه جاى 
آورده و جز خدا را يرستيده و در برابر بتان به سجده 
افتادهاند. خداى تعالى مىفرمايد: «لأ يال عَهْدِي 
الظالمين» ١‏ «عهد و ييشانمن بداظالمان تمى رسذ)ء روشن 
است كه معصيت كارء ظالم است و به همين سبب سزاوار 
دستيابى به عهد الهى ‏ يعنى ييامبرى و خلافت -نيست. 

ينجم آن كه على بن ابى طالب اف داراى انديشهاى سالم و 
عقلى بزرك و نظرى صحيح و برخ استه از اسلام بود در 
حالى كه آن سه تن داراى انديشهاى ناسالم و بيمارو 
برخاسته از شيطان بودند؛ ابابكر مىكويد: من شيطانى دارم 
كه فريبم مىدهد؛ عمر با دستور رسول خداتائتة در موارد 
فراوآاتن حالفقت كرد اسك عتهاة: ك5 نديد وسسية ران 


بوده واطرافيان بدكردارش بر او تأثير م ىكذاشتند؛ هم جون 


.17* سورةٌ بقره آيدٌ‎ .١ 


اين است راه حق [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 070707000 0ا10 
وزغ بن وزغ -كه رسول خدائَلية اوو فرزندانى راكه در 
منلوكر بوذت لعمك وريس امه مو اسان را كه يما ادق 
بودند -و نيز مروان بن حكم وكعب الأحبار يهودى و غير 
اينان. 

يادشاه رو به وزير كرد وكفت: آيا درست است كه ابابكر 
كفته است: من شيطانى دارم كه فريبم مىدهل؟ 

وزيركفت: دركتابهاى روايى جنين آمده است. 

شاه كفت: آيا درست است كه عمر با رسول خدايلافة 


متخالفت كرد ؟! 
وزيركفت: بايد از علوى يرسيد منظورش ازاين سخنان 


علوى فرمود: آرىء عالمان سنّى در كتابهاى معتبرشان 
بازكو كردهاند كه عمر در موارد بسيارى سخنان و دستورات 
بيامبر خدابَيكةِ را رد كرد و در مواضع بسيارى باآن حضرت 
به مخالفت برخاست؛ از آن جمله است: 

-١‏ وقتى ييامبرَقيكَة اراده فرمود بر جنازة عبدالله بن ابئ 
نماز بخواند» عمر به شدّت و با سنكدلى وكستاخى باآن 
حضرت مخالفت كرد تا جايى كه ييامبر را آزرد؛ اين در حالى 
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9وَالْدَينَ يُؤدُونَ سول الله لَهُم عَذاب أليم»١‏ 
كسان ىكه رسول خدا را آزار م ىدهندء عذابى دردناك دارند 

"-وقتى رسول خداتليكةِ دستور فاصله انداختن بين 
عمرة تمتّع و حجٌ تمتّع را صادر فرمود و اجازه نزديكى مرد 
با زنش رابين حجّ و عمره فرمود, عمر بر ييامبر اعتراض كرد 
واين عبارت زشت و كستاخانه راكفت: آيا در حالى احرام 

مى بندى كه از آلتهاى ما منى مى حكد؟! 

ييامبر يليك نيز بااو مخالفت فرمود و بيان داشت: واقعيّت 
آن است كه تو هركز به اين ايمان نياوردهاى. 

ييامبر خداتَالكة با اين سخن فهماند كه عمر از كسانى 
است كه به قسمتى ازاسلام ايمان نياورده است. 

در مورد متعة زنان نيز مخالفت كرد و به اين حكم 
الهى ايمان نياورد و وقتى به يادشاهى رسيد و تخت خلافت 
راغصب كرد كفت: «دو متعه بود كه در فرمان رسول خدا 
حلال بود و من آن دو را حرام مىكنم و هركس انجام دهد او 

رامجازات مى كنم). 

اين در حالى است كه خداوند تعاليدوقران ريم 


| مبورة توبة آيةا2, 


اين است راه حق لطاع انو كوو ا روا رلور و 2 
«قَمَا اسْتَمَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فوشن ١»‏ 
«هر جه از زنان استمتاع كرديدء اجرتشان را ببردازيد». 
مفسّران بيان كردهاند كه اين آيه در مورد جايز بودن متعه 
نازل شده است و مسلمانان حتتى در زمان يادشاهى عمر نيز 
به اين حكم رفتار مىكردند؛ و آن كاه كه عمر اين را حرام كرد 
اكاك ووكارف بن نيلها الاترارا اا" 
عمر با اين كارش حكم الهى و سأ ت رسول خحداتَييكة را 


تعطيل كرد و زناكارى و بدكارى را رواج داد و مشمول اين 


آنه شكد: 


ومن لم يَحكُمْ يا أَنَْلَ اله قا ولَيِكَ هُمُ الْكْافِوُونَ 
... الظّالحُون؛ ... الْفَاسِقُون»." 
كسان ى كه مطابق دستور الهى حكم نكنند همين افراد كافر 
00 ستمكار هستند ... فاسق هستندك. 
؟ -در صلح حديبيّه نيز جنان كه بيشتر بيان شد -با 
ييامبريَيكةِ به مخالفت برخاست. 


...و موارد فراوانى كه عمر به مخالفت با رسول خدائايكة 


.7* سورة نساءء أيه‎ .١ 

؟. حضرت على ياد مىفرمايد: ااكر عمر متعه را حرام نكرده بود كسى جز افراد 
شقى و بدفرجام زنا نمىكرد. 

”'. سورة مائدهء آيات 55 50, /51. 
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يرداخت و آن بزركوار را باكلام ناهنجار خود آزرد. 

شاه كفت: حقيقت آن است كه من نيز متعه كردن زنان را 
ا 

علوى فرمود: آيا تو اعتراف دارى كه اين يك قانون دينى 
افيك يا تيا 

شاه كفت: اعتراف ندارم. 

علوى فرمود: يس معنى اين آيه جيست: 

٠قَمَا‏ اسْتَمْتَعتُم به مِنْهُنَ فَآتُوهُنَ أَجُورَهْنَ» . 
هر جه از زنان استمتا ع كرديد اجرتشان را بيردازيد؟ 

همجنين معنى كفتار عمر كه كفت: دو متعه در زمان 
رسول خدا حلال بود ومن حرامشان كردم ... جحيست؟ 

آي كفتار عمر دلالت بر اين ندارد كه متعهُ زنان و كنيزان 
در زمان رسول خدايَبيكة جايز بوده است ودر زمان يادشاهى 
ابابكر نيز جايز بوده است و در بخشى از زمان يادشاهى عمر 
نيز جايز بوده و رواج داشته است و آن كاه او نهى كرد واز 
متعه كردن بازداشت؟ 

افزون بر اينهاء دليلهاى فراوان ديكرى نيز در اين مورد 
وجود دارد. 

اى يادشاه! عمرء خودش زنان را متعه م ىكرده است و نيز 


عبدالله بنزبير نتيجةٌ ازدواج متعه و موقت بوده است! 


اين است راه حق جا ارهاظ ان قوف لعا لووا الر هو الكومر ا وا لت 21 
شاه كفت: اى نظام الملك! نظر تو جيست؟ 
وزيركفت: استدلال علوى صحيح و بىعيب است ولى 
جون عمرازاين كار بازداشته است ما نيز بايد اطاعت كنيم. 
علوى فرمود: آيا خدا و رسولش سزاوارترندكه ازايشان 
اطاعت شود يا عمر؟! 
اى وزير؛ آيااين آيات را نخواندهاى: 
(ما آناكُمُ الدَسُولَ فَحُذُوة4 ١.‏ 
هر جه رسول برايتان آورد» همان را بيذ يريد. 
(وأطيعُوا الرَسُول)».' 
رسول را اطاعت كنيد. 
لقَدْكانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أْوة»." 
«در واقع» الكو و اسوة شما رسول خداست. 
اين حديث مشهور را نشنيدهاى: 
حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد 
حرام إلى نيوم النبامة, 


جيزى راكه حضرت محمد وكيد حلال كرده است تا قيامت 


.١‏ سور حشر أيه لا. 
؟. سورة نساء آيهُ 04 


“". سور احزابء آيةٌ .7١‏ 
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حلال است و جيزى راكه حضرت محمد يليد حرام كرده 
است نا قيامت حرام است. 

يادشاه كفت: من به تمام قانونذهاى اسلامى ايمان دارم 
ولى نمىفهمم قانون متعه جه علّتى دارد, آيا هيج يك ازشما 
دلش مى خواهد دختر يا خواهرش را براى ساعتى در اختيار 
مودق قراو فهك اياايع وشت تيت 

علوى فرمود: اى يادشاه؛ دراين مورد جه مىكويى كه 
انسان دختريا خواهر خود رابه طور دايمى در اختيار مردى 
قرار دهد در حالى كه مىداند يس از نزديكى با او با كذشت 
ساعتى طلاقش مى دهد ؟ 

شاه كفت: اين را نيز نمى يسندم . 

علوى فرمود: اين در حالى است كه سنّيان مىكويند اين 
عقد دائم. صحيح است و طلاق يس ازآن نيز درست 
وو 

يس جه فرقى بين اين عقد دائم و عقد متعه وجود دارد 
جز آنكه متعه با تمامشدن زمان مقرّر يايان مىيابد و عقد 
دائم » با طلاقدادن يايان مى يذيرد. 

به عبارت ديكر» مىتوان كفت : عقد متعه به منزلةُ اجاره 
است و عقد دائم به منزلةُ ملكيّّت است كه اجاره با يايان 


مدّتش تمام مى شود و ملكيّت با فروش كالا يايان مى يابد. 


اين است راه حق عاو قد قروا ووه قزق ها توه قار عرو اوور قاد ور لامج اك 0 2 

بدين سان, قانون متعه قانونى سالم و درست است ؛ زيرا 
براى برآوردن يكى از نيازمندىهاى بدن است. قانون عقد 
دائم كه با طلاق يايان مىيابد نيز درست است و براى 
برآوردن نيازهاى طبيعى بدن است. 

اى يادشاه؛ حالا من از شما مىيرسم كه در مورد زنان 
بيوهاى كه شوهر ندارند و كسى نيز به خواستكارى شان 
نمى رود جه مىكوييد؟ آيا عقد متعه, تنها جاره براى 
نكهدارى شان از فساد و تباهى نيست ؟! 

آيا با متعه قدرى مال به دست نمى أو رند تا مخارج خود و 
كدهاى بسيمشانارا تاه كيين ؟! 

در مورد جوانان و مردانى كه توانايى ازدواج دائم ندارند 
جه مىكوييد؛ آيا متعه تنها راه حلّ مشكل ايشان براى 
خلاصى از نيروى سوزان شهوت جنسى و حفظ از فسق و 
بى بند و بارى نيست ؟! 

آيا متعه از زناكردن كه فحشاست و از همجس بازى و 
استمناء كردن بهتر نيست ؟ 

اى شاه؛ واقعيّت آن است كه به نظر من سبب اصلى جرم 
هر زنايا لواط يا استمنايى كه در بين مردم يديد آيد به «عمر) 
برمىكردد و «عمر) در كناهش شريك است ؛ زيرا او از متعه 
كردن بازداشت و مردم رااز متعه كردن جلوكيرى كرد. 
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در روايات متعدّدى آمده است كه زناكارى از زمانى بين 
توف وو زافق اكة عجر زمضه كرذ علو كدر كرك 

اى يادشاه ؛ در ياسخ اين كه كفتى علاقهاى به متعه ندارم... 
نيزبه عرض برسانم كه اسلام كسى را مجبور به اين كار 
نكرده است, همجنان تو را مجبور نكرده است دخترت رابه 
ازدواج دائم كسى د رآورى كه مىدانى ساعتى يس از ازدواج 
او راطلاق خواهد داد؛ افزون براينها بىعلاقكى تو و ديكر 
مردم نسبت به كارىء, دليل بر حرام بودن أن نيست؛ زيرا 
حكم خداوند ثابت است وبا هوا و هوسها و نظر مردم 
تغيير نمى يابد! 

شاه رو به وزير كرد و كفت: دليل علوى در مورد جواز 
متعه قوى است. 

وزيركفت: ليكن عالمان از نظر «عمر)» ييروى كردهاند. 

علوى فرمود: اوٌّل أنكه تنها عالمان سئّى از نظراو ييروى 
كردهاند نه تمام عالمان اسلامى . 

دوّم آنكه آيا حكم و دستور الهى سزاوارتر است كه 
ييروى شود يا كفتار (عمر) ؟! 

سوّم آنكه عالمان شماء خودشان نيز اين قانون «عمر» را 
فى كرا د 


وزير يرسيد: جكونه ؟! 
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علوى فرمود: جون عمركفت: «دو متعه در زمان رسول 
خدا يَيِكةٍ حلال بود كه من آن دو را حرام م ىكنم : متعة حجّ و 
متعةٌ زنان»). 

اكر كفتار «عمر» درست استء» يس جرا عالمان شما نظر 
او رادر مورد حجّ رعايت نكردهاند؟ آنان با نظر «عمر) 
مخالفت كرده و كفتهاند : متعة حجّ صحيح است با آنكه عمر 
حرام كرده است! 

اكر كَفْتَهُ «عمر» باطل و نادرست استء جرا علماى شما 
ازنظر او در مورد تحريم متعة زنان ييروى كرده و بااو 
موافقت كردهاند؟! 

شاه روبه حاضران كرد وكفت: جرا ياسخ علوى را 
نمىكوييد ؟! 
اين ايراد و اشكال بر «عمر» و كسانى كه ازاو ييروى كردهاند 
وارد است ؛ به همين دليل است كه افراد حاضر در جلسه 

يادشاه كفت: يس اين موضوع را واكذاريد ودر موضوع 
ديكرى بحث كنيد. 

عبّاسى كفت: اين شيعيان كمان م ىكنند كه (عمر) 
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فضنيلتئ تداشته اكه در حالى كدهمسن فغنيلت برائ او 
بس است كه آن كشو ركشايىها را براى اسلام كرد. 

علوى فرمود: ما جند جواب دراين مورد داريم: 

١-تمام‏ حاكمان و يادشان كشو ركشايى مىكنند تا 
سرزمين و محدودهً حكومتى خويش را بككسترانند؛ آيا اين 
را ات 

" -اكر هم بيذيريم كه اين كشو ركشايىها فضيلت باشدء 
آيا مىتواند با اين فضيلت. غصب خلافت ييامبر يَليِكَة را 
توجيه كند ؟! 

در حالى كه ييامبر يَإِيكَةِ خلافت رابه او نداد بلكه خلافت 
رابه حضرت عل بن ابى طالب ىذ سيرد... اى يادشاه؛ ا كرتو 
براى خودت جانشينى بركزيدى و كسى آمد و مقام رااز 
جانشينت غصب كرد و بر تخت او نشست و سيس به 
كشو ركشايى يرداخت و كارهاى خير انجام دادء آياتو 
كشو ركشايىهاى او را مىيسندى يابراو خشمكين 
مى شوى به اين دليل كه جانشين تعيين شْدة تو را بركنار كرده 
ووليعهدت راعزل كرده و بدون اجازهُ توبر تختت تكيه زده 
است؟! 

شاه كفت: معلوم است كه خشمكين مىشوم و 


كشو ركشايى هايش موجب شستن اين كناه نمى شود. 
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علوى فرمود: «عمر) نيز همين طور بوده است؛ مقام 
جانشينى و خلافت راغصب كرد بر جايكاه بيامبر تاظة 
تكيه كرد و براى اين كاراز رسول خلا تَييِةٍ اجازهاى 
نداشت. 

“ - كشو ركشايىهاى «عمر)» كارى نادرست و اشتباه بود 
و نتيجههاى منفى و برخلاف انتظار داد؛ زيرا رسول 
خدا يَيِبكَيِ به جنك افراد نمىرفت بلكه تمام نبردهايش 
دفاعى و يس از حملة دشمنان بوده است و به همين دليل 
مردم مشتاق اسلام شدند و كروه كروه به دين خدا د رآمدند؛ 
جون مردم دريافته بودند كه اسلام دين آرامش و آشتى 


عست 

اينها در حالى است كه «عمر) به سرزمينها هجوم برد و 
با شمشير و زور آنان را مجبور به مسلمان شدن كرد» و به 
همين جهت مردم از اسلام بدشان آمد و اين دين عزيز را 
متهم به زوركويى و توسّل به شمشير كردند نه آنكه اسلام را 
دين منطق و نرمى و آرامش بدانند و همين برنامه سبب شد 
كه دشمنان اسلام فراوان شوند ؛ بدين سان, كشوركشايى هاى 
عمر سبب بدنامى اسلام شد ونتيجههايى منفى در بى داشت . 

اكر «ابوبكر» و «عمر) و «عثمان» خلافت رااز صاحب 


اصلى و شرعى آن يعنى حضرت على بن ابى طالب + غصب 
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نكرده بودند و آن بزركوار زمام امور خلافت را به دست 
كك فقدير كيد بن اوسا للك بدا مور عب لمانا تلق 
مىكردند» به طور حتم به سيره و روش رسول خلا تلد 
رفتار مىفرمود وازآن حضرت ييروى مىكرد و همان شيو 
درست بيامبر را بيروى مىكردء و اين برنامه سبب مى شد تا 
مردم كروه كروه به اسلام درآيند و يرجم حكومت اسلامى 
كسترده مى شد و همة كرهُ خاكى را فرا م ىكرفت ؛ ليكن, لا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم . 

دراينجا سيّد علوى عزيزء نفسى عميق و آهى سرد از 
درون برآوزد وبا ستش بردست ديكر ؤداو نسبت به آنجة 

يس ازوفات رسول خحدا يَيَندر كي به سبب غصب مقام خلافت از 
ا ل و لي ا 
شده بود تأسّف و اندوه خود را ابراز كرد. 

شاه رو به عبّاسى كرد و كفت: جه ياسخى براى علوى 
دارى؟! 

عبّاسى كفت: من تابه حال جنين سخنى نشنيده بودم. 

علوى فرمود: حالا كه شنيدى و حقيقت برايت آشكار 
شد يس آن خليفهها را رها كن و ازخليفة شرعى رسول 
خدا يانه يعنى حضرت امام همام على بن ابى طالب الا 
اطاعت و ييروى كن. 
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علوى بىدرنك افزود: اى سئْيان؛ كارهاى شما عجيب 
است ؛ اصل را به فراموشى سيرده و رها مىكنيد و به فرغ 
علوى فرمود: جون كشو ركشايىهاى عمر را بازكو 
مىكنيد ولى فتوحات حضرت على اثة رابه فراموشى 
م 

ا اعرد فرعت برق ل له 
باكفايت حضرت على بن ابى طالب 46 انجام شد؛ همانند 
بدر. فتح خيبر. حنين» احد. خندق و... 

اكر اين فتوحات -كه اساس اسلام است - نبود. ديكراز 
(عمر)») نيز خبرى نبود و اسلام و ايمانى نيز وجود نداشت عن 
دليل اد ين مطلب نيزء فرمايش رسول خلا يَيِنكْقِ است كه 
هنكام رفتن حضرت على بن ابى طالب نظ براى مبارزه با 
(عمرو بن عبدود) در جنك احزاب ( خندق) فرمود: 

تمام ايمان به مبارزة تمام شرك رفته است ست ؛ بارالها؛ 
اكر بخواهى يرستش نشوى. يرستش نمى شوى (و 
اكر مى خواهى يرستش شوى. على را بيروز كن). 
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جرأت كشتن مرا مى يابند و تمام مسلمانان را نيز م ىكشند و 
بدين سان اسلام و ايمان باقى نخواهد ماند. 
همجنين فرمود: 
ضربة عليّ يوم الخندق أفضل من عبادة التقلين.' 
ضربة على يفلا در روز خندق از عبادت جِنٌ و انس 
بافضيلتتر است . 
بدين سان. صحيح است كه بكوييم : وجود اسلام از 
محمد يَلِنِكَيٍِ است و بقا و ادامهاش از حضرت على ا بود؛ 
بنابراين فضيلت بقا و تداوم اسلام از آنِ خداوند و حضرت 
عبّاسى كفت: اكر بيذيريم كه كفتار شما درست است و 
«عمر) اشتباه كار و غاصب بوده است و دين را تغيير داده و 
تبديل كرده است». يس جرا از «ابابكر» بدتان مىآيد ؟! 
علوى فرمود: ازاو نيز به سبب جندين جهت بدمان 
مىآيد: 
١‏ - رفتارى كه با فاطمة زهرا نئي دختر رسول خدا يإ و 
سرور زنان جهان داشت . 
.١‏ نهاية المعقول فخر رازى: ,٠١7‏ مستدرك حاكم: "/737, تاريخ بغداد: 219/7 


تلخيص المستدرك ذهبى: 77/7, اوجه المطالب: 58١‏ إحقاق الحقّ: 5/8 وج 


0 
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؟ -درمورد زناكار جنايتكار ‏ خالد بن وليد -اجراى حدٌ 
تكرة. 

شاه با شكفتى يرسيد : آيا خالد بن وليدء جنايتكار بود ؟! 

علوى فرمود: آرى! 

شاه كفت : جرمش جه بود ؟ 

علوى فرمود: جرمش اين بود كه «ابوبكر» او را نزد يار 
ارجمند بيامبر يف مالك بن نويره ‏ فرستاد كه ييامبر له 
بشارت بهشت رابه او داده بود؛ ابوبكر به خالد دستور دادكه 

مالك كه بيرون از مدينه بود -با ديدن خالد كه به همراه 
سياهيانش به جنك او آمده بودند -به قوم خود دستور داد 

وقتى خالد به آنان رسيد حيله كرد و به ايشان دروغ كفت 
و سوكند به خدا ياد كرد كه قصد بدى در موردشان ندارد و 
كفت: ما براى جنك با شما نيامدهايم بلكه امشب ميهمان 
سلاحها را بر زمين كذاشتند ويس از آنكه هنكام نماز 


سياهيانش بر آنان حملهور شدند و همكى را اسير كردند و 





07 00 [ 1 1 1 0 
سيس خالد جنايتكارء همة آنان را كشت . 
كه زنى زيباروى بود در همان شبى كه شوهرش را كشت زنا 
كرد و سرهاى مالك و مردان قوم او رادرياية ديكها قرار 
دادو غذاى زناى خود را يخت وبا سربازانش خوردند! 

يس از بازكشت «خالد)» به مدينه, «عمر» خواست «خالد» 
رابه دليل كشتن مسلمانان قصاص كند و به جهت زناى او با 
همسر مالك براو حد جارى كند؛ ليكن همين ابابكر -مؤٌ من 
شما -به شدّت ازاين كار جلوكيرى كرد وبااين خون 
مسلمانان را هدر داد و يكى از حدود الهى را تعطيل كرد ! 

شاه رو به وزير كرده و كفت: آيا جيزهايى كه علوى در 

شاه كفت : يس جرا برخى از مردم, خالد را «شمشيراز 
نيام دركشيدة خداوند» مى نامند ؟! 

علوى فرمود:او شمشير لرزان شيطان بود؛ زيرااو 
دشمن حضرت على بن ابى طالب الا بود ودر سوزانيدن در 
خانة فاطمة زهراء نيا همراه «عمر») ود ولخ ترين خالد 
جنايتكار را شمشير خداوند ناميدهانك !!! 


شاه كفك :آنا سثان وشتمق غليع تن ابن طالب اند؟ 
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علوى فرمود: اكر دشمنان او نيستند. يس جرا كسانى را 
كه حقٌ او راغصب نمودند مىستايند و كرد دشمنان او جمع 
شدهاند و فضايل و مناقبش را انكار كرده و كينه و دشمنى را 
به جايى رساندهاند كه كفتهاند: «ابوطالب» با كفراز دنيا 
رفت». 

الول عوضا لي | حرق كن اموظ لف اق عورم تون تمان 
كسى است كه در سخ تترين موقعيّتها به يارى اسلام 
شتافت و از ييامبر يَبِتْكَدِ در اداى رسالتش به دفاع يرداخت. 

شاه كفت : مككر ابوطالب اقة اسلام آو رد ؟! 

علوى فرمود: ابوطالب كافر نبود كه بخواهد اسلام 
بياورد؛ او مؤمن بود و ايمان خويش را ينهان مىداشت : 
أنكاه كه ييامبر خدا ييه برانكيخته شد و به دست 
ييامبر يَيِيكٌةِ اسلام خود را أشكار ساخت؛ بدين سانء 
ابوطالب 3 سوّمين مسلمان است :اؤل حضرت على بن ابى 
طالب إافة. دوّم حضرت خديجه ني همسر ييامبر تَلزكة. و 
سومين نفر نيز حضرت ابوطالب ا8ة بود. 

شاه به وزيركفت: آيا سخن علوى در مورد حضرت 
ابوطالب 4 درست است؟ 

وزير فرمود: آرى ؛ برخى از مورّخان جنين كفتهاند. 

شاه كفت : يس جرا بين سئيان مشهور است كه حضرت 
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ابوطالب إا2ة با كفر از دنيا رفته است. 

علوى فرمود: جون حضرت ابوطالب اث يدر امام امير 
مؤمنان على بن ابى طالب "١‏ ف بود وكين سئيان نسبت به 
حضرت على ااا سبب شد تا در مورد يدرش جنين سخن 
ناروايى بكويند» همانكونه كه كينةُ سئّيان نسبت به حضرت 


دو سرور جوانان بهشت -را بكشئد تا جايى كه سنيان كه در 
صحراى كربلا آمده بودند تا امام حسين اظة را بكشند به او 
كفتند : تو رابه سبب دشمنى با يدرت و رفتارى كه در بدرو 
خنين بابؤركان ما داشت» م ىكشيم : 

شاه رو به وزير كرد وكفت: آيا كشندكان حضرت امام 
حسين اها جنين كفتهاند ؟! 

وزيركفت: مورّخان نوشتهاند كه به حسين ا جنين 
كفتهاند. 

شاه به عبّاسى كفت : جه ياسخى در مورد «خالد» دارى ؟ 

عبّاسى كفت: «ابوبكر» مصلحت رادراين كار ديد. 

علوى با تعجّب فرمود: سبحان الله؛ جه مصلحتى 
موجب شده بود «خالد) كسانى را كه ب ىكناه بودند بكشد وبا 
زناذشان زنا كند و آنكاه بدون اجراى حدٌ و مجازات 
رهايش كنند و فرماندهى سياه را نيز دوباره به او بسيارند و 
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«ابوبكر» در موردش بككويد: شمشيرى است كه خدااو را 
فنروة أؤزردة اشية؟ ا باتمقي عداوتة» كافزات رابمى كشك 
يا مسلمانان را؟! آيا شمشير خداوند به حفاظت از آبرو و 
ناموس مسلمانان مى يردازد يا با زنان مسلمان زنا م ىكند ؟ 

عبّاسى كفت: باشد» اى علوى ؛ ابابكر اشتباه كرد ولى 
يرواضح است كه «عمر)» كارهاى او را تدارك مىكرد. 

علوى فرمود: (عمر) خواست حد را بر «خالد» جارى 
سازد و لوازم كار را نيز فراهم كرد تا حدٌ زنا ب برا و جارى 
ساخته واو رابه سبب قتل مؤمنان بىكناه بكشد ولى اين كار 
را انجام نداد؛ بدين سان «عمر) نيز همانند «ابوبكر» اشتباه 
كز 

شاه كفت : اى علوى ؛ تو در ابتداى سخنت كفتى «ابابكر) 
نسبت به فاطمة زهراء نلا دختر رسول خدا يَيْبِكٌَ رفتار بدى 
داشت ؛اين رفتار ناشايست جه بوده است؟ 

عرق دريره بدن ]د عدبا كر باقيدين شرن 
ترساندن و زوراز مردم براى خويش بيعت كرفت» «عمر) و 
«قنفذ) و «خالد بن وليد)» و «اباعبيدة جرًا 0 ديكرىاز 
منافقان را به در خانة «على)» و «فاطمه)» 8 روانه كردء و 
ااعمر) نيز هيزم فراوانى كرد آورد و يشت در خانة حضرت 
فاطمه ني جمع كرد همان درى كه رسول خحدا يَلِنِدَةِ بسيارى 
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ازاوقات در آنجا مىايستاد و مىفرمود: سلام برشمااى 
خاندان نبوّت؛ و بدون اجازه كرفتن وارد آن خانه نمىشد - 
«عمر) هيزم را سوزانيد ودر را آتش زد و يس از آنكه 
حضرت فاطمه نيه به يشت در آمد تا «عمر) و حزبش را 
بازكرداند» «عمر) در را بر حضرت فاطمه :© فشرد و آن 
بانوى مكرّمة اسلام با فشار شديد و سنكدلانة ١عمر)‏ بردرء 
دربين ديوار ودر فشرده شد و جنينش سقط كرديد و ميخ 
درء در سينهداش رفت و فرياد زد: 
يدرجان؛ اى رسول خدا؛ بنكركه يس از تو از يسر 
خطاب و يسر ابى قحافه جه مصيبتهايى مى بينيم ! 
عمر به اطرافيان خود نكريست و كفت: فاطمه را بزنيد. 
بااين دستور درُخيمء تازيانهها بر حبيبة رسول الله يبدل 
زده شد و به حدّى آن بانو را كتك زدند كه بدنش خون ]لود 
شل 
آثار اين فشار سككدلانه و ضربههاى دردنان در بدن 
طن رك اكه ماق عند سنويه ان كي رد 
اندوهناك به سر برد تا آنكه جند روز يس از يدرش از دنيا 
رحلت نمود. 


اين است راه حق جك ف جا عاو انل ووه اهو لو امهو ل 1 
بدين سان. حضرت فاطمه نل شهيدة خاندان نبوت 
است؛ حضرت فاطمه نليا به واسطة غمرين خطات 

شاه به وزير كفت : آنحجه علوى كفت راست است ؟! 
وزيركفت: آرى؛ من در تاريخها سخنان علوى را 

ديدهام. 

علوى فرمود: اين سبب دشمنى و ناخشنودى شيعيان از 
«ابابكر) و «عمر) است. 

(وى افزود :) يكى از جيزهايى كه مى تواند تو را رهنمون 
شود تا دريابى كه «ابابكر) و (عمر) اين جرم و جنايت را 

انجام دادهاند آن است كه تاريخ نويسان بازكفتهاند: 

خشمكين بود. 

اين در حالى است كه رسول خلا يَيِنِكَيِ فرمودند: 
إن الله يرضى لرضا فاطمة. ويغضب لغضبها. ١‏ 
واقعيّت أن است كه خداوند براى رضايت فاطمه راضى و 
خشنود مىشود و به خاطر غضب فاطمه نيز غضبناك و 


تحشمكين مىكردد. 


.١‏ «إنّ الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». (بحار الأنوار: 


يفدككتة 
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اودة نادي فراواقن را رسقنن انو 

اى يادشاه؛ خوب مىدانى كه عاقبت كسى كه خداوند بر 
او خشم كند جه خواهد بود! 

شاه روبه وزيركرد وكفت:آيااين حديث درست است 
كه «فاطمه ثليه در حالى ازدنيا رحلت كرد كه بر ابابكر و عمر 
خشمكين بود)؟! 

وزيرياسخ داد: آرى؛ محدثان و تاريخ نويسان اين 
حديث را بازكو كردهاند. 

علوى فرمود: همجنين براى دريافتن درستى كفتار من. 
اين مطلب تو را رهنمون مى شود كه حضرت فاطمه إة به 
علىّ بن ابى طالب اثلا وصيّت كرد ابابكر و عمر و ديك ركسانى 
كه بر آن حضرت ستم روا داشتند در تشييع جنازهءاش حضور 
نيابند و نماز بر او نكذارند و جنازهاش را نبينئد. 

همجنين وصيّت فرمود كه حضرت على 36 قبراو را ينهان 
بدارد تا بر سر قبر مطهّرش نيزحاضر نشوندء حضرت على اث 
نيؤاين :وتنا را لجرا فرمودثد. 

شاه كفت : اين » جيز عجيب و غريبى است؛ آيا على و 
فاظمة نه سعنين كار كردهاند ؟! 

وزير فرمود: مورّخان كه جنين كفتهاند. 

علوى فرمود: «ابابكر» و «عمر) آزار ديكرى نيز نسبت به 


اين است راه حق 11.1-11_ز1ذ 11 1 001 


عبّاسى كفت : كدام آزار ؟! 
علوى فرمود: آنكه ملك فاطمه نه (يعنى فدك) را 


عكانى كذك ا نع دليلى 'دأرق كك قا وواء'فلكبرا طيت 
كردند ؟ 

علوى فرمود: در تاريخها آمده است كه رسول خدا مَبْبِدَد 
فذك راب :فاشسفة يحضي وامشنهان فرك دلاذييك 
حضرت فاطمه ليه باقى بود تا آنكاه كه رسول خلا يَيَيكةِ از 
دنيا رفت و دراين حال «ابابكر». «عمر)» را فرستاد و كاركران 
حضرت فاطمه ثيه رابا زور و شمشير و اجباراز فدك بيرون 
واندتلك: 

حضرت فاطمه نيه به احتجاج با «ابابكر) و (عمر) 
يرداخت ولى آن دو تن به فرمايشات او كوش فراندادند بلكه 
أويزا اند تف وجا ره فسن 

بهداين جهت حضرت فاطمه :©ة با آن دو سخن نككفت تابا 
خشم و غضب برايشان ازدنيا رفت! 

غعباسى كفت: ولى عمر بن عبدالعزيز در زمان 
يادشاهىاش فدك را به فرزندان حضرت فاطمه نيه 


بازكرداند. 
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علوى فرمود: جه فايده ؟! آيا اكر كسى خانة تو را غصب 
كند و يس از مرك توكسى بيايد و آن خانه رابه فرزندانت 
بدهد اين كاراو سبب بخشش كناه آن غص بكننده مى شود ؟ 

شاه كفت: از كلام شما دو تن -عبّاسى و علوى ‏ جنين 
برمى]يد كه به نظر همهٌ مسلمانان» «ابابكر» و «عمر) فلك را 
000 

عبّاسى كفت: آرى ؛ در تاريخ ها جنين آمده است. 

شاه كفت : جرا اين كار را كردند ؟! 

توق كر عرو عقي لد علانك رد 
براين مطلب نيز واقف بودند كه اكر فلك در دست حضرت 
فاطمه نيه باقى مى ماند به طور حتم درآمد فراوان فد را - 
كه براساس برخى تواريخ بيش از يكصد و بيست هزار دينار 
طلا بود -در بين مردم تفسيم كرده و بخشش مىفرمود و 
بدين ترتيب مردم كرد حضرت على ايه مىأمدند و اين 
همان جيزى بود كه «ابابكر» و «عمر» خوششان نمىآمد. 

شاه كفت: اكر اين كفتارها درست باشد جريان يادشاهى 
و خلافت اين افراد عجيب است! و اكر خلافت و يادشاهى 
اين سه تن نادرست باشد به نظر تو جه كسى خليفه و 
جانشين رسول خلا يَبِبِكَيِ خواهد بود ؟! 


غلوص شر ناو فنك أن اسق كن وسول داق 


اين است راه حق معان او قل فراع لوو قل قا لوط اشر ره ور للا ور ةي 2 117 
خودش براساس دستورى از جانب خداى تعالى» جانشينان 
يس از خود را تعيين و منصوب فرموده است ودر حديثى كه 
در كتابهاى حديث آمده است فرمودند: 
جادتناة نارهو دوازةه لقره شطارة تغيان 
بنى اسرائيل اند و همككى از قريش مى باشند . 

شاه به وزيركفت: آيا درست است كه رسول خلا َلك 
جنين فرموده است؟ 

وزيرياسخ داة: أوى: 

قاء كفك :اين دوازده تقر كتيفدن؟ 

عبّاسى كفت : جهار نفرشان معروفاند؛ يعنى «ابابكر) و 
«عمر) و «عثمان» و«على». 

شاه كفت : بقيّه كيستند ؟ 

عبّاسى كفت:(در مورد بقيّةُشان) بين عالمان اختلاف 
وجود دارد. 

شاه كفت : همه را نام ببر. 

ناشب كبا كك فت 

علوى فرمود: اى شاه؛ حالا نام آن دوازده نفر را براساس 
احاديثى كه دركتابهاى سئيان آمده است برايت برمى شمرم : 

على خين: حسيق: على محمد جعفر» موس .على : 
محمد . على . حسن . مهدى عليهم الصلاة والسلام. 
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عبّاسى كفت:اى يادشاه؛ كوش فراده كه شيعيان 
م ىكويند: مهدى زنده است و از سال 500 هدر اين دنيا 
زندكى م ىكند ؛ آيا اين با عقل جور درمىآيد ؟! 

همجنين م ىكويند : مهدى به زودى در آخرالزمان ظهور 
خواهد كرد تا زمين را يس از آذكه يراز ستم و جور شده 
است يراز عدل و داد كند. 

شاه رو به علوى كرد وكفت: آيا درست است كه شما 
جنين اعتقاد و باورى داريد؟ 

علوى فرمود: آرى ؛ جنين است ؛ زيرا رسول خمدا يَلكة 
اين را فرموده است و راويان شيعه و سنّى نيز آن رانقل 
كرقوانة: 

شاه كفت: حجكونه ممكن است يك انسان در طول اين 
عتضال طرلاق ننه بمائد ؟! 

علوى فرمود: در حال حاضر هنوز يك هزار سال هم از 
مدت زندكانى حضرت مهدى اه نكذشته است در حالى كه 
خداوند در قرآن كريم در مورد «نوح ييامبر» مىفرمايد: 

ِقَلَبتَ فيهم أَلْفَ سَئَةِ إلا حَمْسينَ غاماً».١‏ 


يس مدّت هزار سال» ينجاه سال كم (نهصد و ينجاه سال) در 


.١* سورةٌ عنكبوت,ء أي‎ .١ 


اين است راه حق شع نوا كوو ا رو لو لور 10 
بين آنان درنك كرد . 

آيا خداوند» عاجز و ناتوان است كه انسانى رادر طول 
اين مدّت نكاه دارد ؟! 
مهدى ثلا فرمودهاست و رسول خخحدا تَيكةِ راستكويى 
تصديق شده است . 

شاه رو به وزير كرد و كفت: آيا درست است ‏ جنانكه 
علوى مى فرمايد - رسول خلا يَبْبِدةِ در مورد حضرت مهدى 
ارواحنا فداه جنين كزارشى داده است ؟ 

١ 1 : : 

وزيرياسخ داد: ارى. 

شاه به عبّاسى كفت : يس حرا تو حقيقتهايى كه به دست 
ما رسيده و نزد ما سئّيان موجود است را انكار م ىكنى ؟! 
دلهاىشان به طرف شيعيان برود. 

علوى فرمود: اى عبّاسى ؛ بدين ترتيب تو مصداق اين 
.١‏ مدارك فراوانى دارد؛ از جمله: الملاحم والفتن: باب 19., عقد الدرر: ح عع 


ينابيع المودّة: :594١‏ تذكرة الخواصٌ ابن جوزى: باب 2, ارجح المطالب: 8/ثق 
حلية الأولياء, ذخائر العقبى شافعى و... 
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(إِنّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرلْنَا مِنَ الْبينَاتِ وَالْهُدَى 
من بَعْدٍ ما ياه لاس فِي الكثاب أُوليِكَ يَلْعَنّهُمْ الله 
َيَلْعَنْهُهُ اللاعنُون». ١‏ 
در واق ع كسان ى كه آنجه را ما فرستاديم يعنى بيّنات و هدايت 
را انكار م ىكنند يس ا زأنكه د ركتاب براى مردم بيان كرديم» 
اينان را خداوند لعنت م ىكند و لعن تكنندلكان بر ايشان لعنت 
يس لعنت الهى شامل تو شد. 
آنكاه علوى افزود:اى يادشاه ؛ازاين عبّاسى بيرس كه آيا 
بر شخص عالم و دانشمند واجب است كتاب خدا و سخنان 
رسول خخدا تَلِيكةٍ را محافظت كند يا آنكه واجب است 
عقيدهها و باورهاى عوام را كه از كتاب و سنت منحرف 
شدهاند حفظ كند ؟! 
عبّاسى كفت: من عقيدهٌ عوام را نكه مىدارم تا 
دلهاىشان به سوى شيعيان نرود؛ زيرا شيعيان؛ اهل 


بدعتاند. 


علوى فرمود: واقعيّت آن است كه كتاسهاى معتبر براى 


.104 سورة بقرى آيه‎ .١ 
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تايار كوي انهه بيطو مها (عمن) زليه كين كيه 
بذعت واون الانلام وازد كرو ستردشن يوي ابن مطلت 
تصريح كرده است و مىكويد: «اين كار بدعت خوبى است). 

اين رادر جريان نماز تراويح كفت كه به مردم دستور داد 
تانماز نافله رابه جماعت بكذارند با آنكه يقين داشت خدا و 
رسول خخحلدا يَينِكةِ نماز نافله كزاردن را حرام كردهاند؛ بدين 
سانء اين بدعت و نوآورى «عمر» مخالفت أشكار با خدا و 
وُضول داشت 

از طرفى مكر «عمر) در اذان بدعت نكذاشت و«حئ على 
خير العمل» راازآن برنداشت و عبارت «الصلاة خير من النوم) 
را افزون نكرد؟! 

مكر (عمر) بدعت نكذاشت و سهم «المؤلفة قلوبهم» رابه 
مخالفف جيذ تر رسول اتركاه لع سيرة؟ 

آيا «عمر» بدعت ننهاد و متعة حجّ رابه مخالفت خداو 
رسول حرام نكرد ؟! 

آيا «عمر» بدعت ننهاد و متعةٌ زنان رابه مخالفت خدا و 


.١‏ صحيح بخارى: باب نماز تراويح, الصواعق ابن حجر. عسقلانى در كتاب ارشاد 
السارى في شرح صحيح البخارى: 5/2 در ذيل كَفتهُ عمر «نعمت البدعة هذه» 
مى نويسد: «عمر» اين را بدعت ناميد» حون رسول خخدا وَبِلكيٌ جنين ستتى 


نداشت و در زمان «ابابكر» نيز جنين عمل نمىشد... . 
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رسول حران نكرد؟! 

آبا«غسر) :دعت ننهاة و اجتراى تخد بر حجنا يتاييشة زناكاوق 
رسول در مورد وجوب اجراى حدٌ بر زناكارو قاتل 
نيرداخت؟! ... و ديكر بدعتهاى شما سئيان؛ اى ييروان 

حالا آيا شما اهل بدعت هستيد يا ما شيعيان ؟! 

شاه به وزيركفت:آيا بدعتهاى «عمر)ا كه علوى 
برشمرد واقعيّت دارد ؟! 

وزيركفت: آرى ؛ كروهى از عالمان در كتابهاى خود 
بازكو كردهاند! 

شاه كفت: با اين شرايط » يس جرااز كسى ييروى كنيم كه 
دردين بدعت مى نهد ؟ 

علوى فرمود: به همين دليل كه اشاره كرديد ييروى از 
اين شخص حرام است ؛ زيرا رسول خدا يَيبنِكي فرمودند: 

هر بدعتى كمراهى است,ء و هر كمراهى در آتش است. 

بدين سان» كسانى كه از «عمر» در بدعتهايش ييروى 
كنند -واز جريان بدعت او نيز آكاه باشند -به طور قطعى از 
اهل آتش جهنم خواهد بود. 

عبّاسى كفت: ولى سران مذاهب جهاركانه, كار «عمر» را 
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تقرير كرده ودرست شمرههاند. 

علوى فرمود: اى يادشاه؛ اين نيز بدعتى ديكر است. 

شاه يرسيد: جكونه ؟! 

علوى فرمود: زيرا رؤساى اين مذاهب يعنى ابوحنيفه. 
مالك بن انس », شافعى و احمد بن حنبل در زمان ييامبر يَلِبد 
زندكى نمىكردهاند بلكه حدود دويست سال يس از 
ييامبر يَلِكَدِ به دنيا آمدهاند. 

حالا آيا مسلمانانى كه بين زمان ييامبر يَيِيْكةِ و زمان اين 
جهار تن زندكى مىكردهاند عقيدة باطل و راه نادرستى را 
بيش كرفته بودند ؟! 

جه دليل و توجيهى وجود دارد كه مذهب تنها اين جهار 
مذهب باشد و بيروى از فقيهان ديكر جايز نباشد؟! آيا 
رسول خدا بز جنين وصيّتى فرموده است ؟ 

شاه كفت: اى عبّاسى ؛ جه م ىكويى ؟ 

عبّاسى كفت: اين جهار تن از ديكران داناتر بودهاند. 

شاه كفت: آيا علم همه عالمان از علم اينان كمتر بوده 
است؟ 

عبّاسى كفت: آرى؛ وليكن شيعيان از مذهب جعفر 
صادق (3962) ييروى م ىكنند. 


علوى فرمود: ما شيعيان مذهب جعفر اقةْ را ييروى 
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مىكنيم جون مذهب او مذهب رسول خدا يليك است ؛ زيرا 
3/1 كائداك اسك كتعنا ونه هرمو وردنا نت قرما دنه 
«إنا يرب ا لذت عَنكُمْ الج ى أَهْل الْبَيْتِ 
در واقع خداوند اراده كرد كه از شما اهل بيت ه ركونه بليدى 
را دور نكه دارد و شما رابه طو ركامل ياكيزه نكه بدارد 
البنّه ما شيعيان» از تمام امامان دوازدهكانه ييروى 
مىكنيم ؛ ليكن جون امام صادق إئة اين فرصت را يافت تا 
علم و تفسيرو حديثهاى شريف را بيش از ديكر 
انآمان ذه اعشا رهد ديه حت مقذا نا زادى عمل كهدرآن 
زمان يديد آمده بود -و حتّى در مجلس درس آن حضرت 
جهار هزار شاكرد حضور مىيافتند' و حتَّى آن حضرت 
فرصت يافت تا يايههاى دين اسلام را ب يس از آنكه به دست 
امويان و عبّاسيان شكسته شده بود محكم كرداند؛ به اين 
سبب است كه شيعيان نام «جعفرى) يافتهاند و به امام جعفر 
صادق إلا كه تجديلكننده و بازسازىكنندة دين اسلام است 


منسوب مى شونئك. 


الم 


3 . الإمام الصادق ال كد والمذاهب الأربعة» تا تاريخ بغداد.... 
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شاه كفت : اى عبّاسى ؛ جه ياسخى دارى ؟ 
عبّاسى كفت: تقليد از رؤساى مذاهب جهاركانه؛ عادتى 
است كه ما سئّيان بيوسته برآن بودهايم. 
علوى فرمود: نه؛ بلكه برخى شاهان شما رابه اين كار 
مجبور كردهاند و شما نيز كوركورانه و بدون دليل و برهاناز 
ايشان ييروى كردهايد! 
عاتم ما كسس 
علوى افزود: اى يادشاه؛ من كواهى مىدهم كه عبّاسى از 
اهل آتش جهنّم است.ء اكر بر جنين حالتى بميرد. 
شا شاه كفت: از كجا فهميدى كه او جهنْمى است ؟! 
علوى فرمود: زيرادر حديث از رسول خدا تَييِكة وارد 
شده است كه فرمود: 
هركس بميرد وامام زمان خويش را نشناسد, 
همانئد مردكان زمان جاهليّت مرده است. 
اق بإمظاة | عنام رسن كه انام مان ابر كرقيق؟ 
عبّاسى كفت: اين حديث از رسول خلا يَيَتّْ نقل نشده 
است! 
شاه به وزيركفت: آيااين حديث از رسول خلا تَليكة 


رسيده است؟ 
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وزير فرمود: آرى ؛ رسيده است. 
شاه با حالت خشم و غضب كفت: اى عبّاسى ؛ من تا به 

حال تو را شخصى مورد وثوق مىدانستم ولى حالا 

دروغكوييت برايم أشكار شد. 
عبّاسى كفت: من امام ؤمان وذ را مى شناسم . 
كلوق ترمزة ماك اب 
عبّاسى كفت: يادشاه. 
علوى فرمود:اى يادشاه؛ خوب بدان كه او دروغ 

مى كويد و تنها براى جايلوسى تو جنين مىكويد. 
شاه كفت: آرى ؛ مىدانم كه دروغ مىكويد ؛ و من از حال 

خحويشتن نيز كاه هستم كه شايستكى اين را نذارم كه امام 

زمانٍ مردم باشم ؛ جرا كه من جيزى بلد نيستم و بيشتر وقت 

خود رابا شكار كردن و انجام امور ادارى سيرى مىكنم . 
سيس شاه افزود: به نظر توامام زمان كيست؟ 
علوى فرمود: به نظر من. امام زمان همانا« حضرت مهدى 

ارواحنا فداه» است؛ جنانكه حديث از رسول خدا تيَبِنِكَةٍ در 

موردش بيان شد. 


بنابراين» هر كس او راشناخت». مسلمان ازدنيا مى رود و 


.١‏ حافظ نيشابورى در صحيح خود: 31/7 ينابيع المودّة: 21١17‏ نفحات اللاهوت: 
صحيح مسلم و... 
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ازاهل بهشت است و هركس او را نشناخت به مرك جاهليّت 
ازدنيا رفته و در آتش خواهد بود و با مردم زمان جاهليّت 
محشور خواهد شد. 

دراينجا بود كه جهره «ملكشاه سلجوقى» برافروخت و 
آثار نشاط و شادمانى در جهره او يديدار شد و روبه 
حاضران كرد و فرمود: 

اى جماعت ؛بدانيد كه من ازاين كفت وكوها -كه سه روز 
به طولانجاميد -اطمينان و وثوق بيدا كردم و معرفت و يقين 
به دست آوردم كه شيعيان در تمام كفتار و اعتقادات خود حقٌ 
دارند و سئيان داراى مذهبى باطل و اعتقاداتى منحرفاند؛ و 
جون من از افرادى هستم كه وقتى حقّ رامى بينند بدان اذعان و 
اعتراف مى نمايند. و كسى نيستم كه دردنيا از اهل باطل باشم 
و درآخرت به آنتش جهنم بروم. لذا در برابرشما اعلان مىكنم 
كه جزو شيعيان شدم و هركس دوست دارد مى تواند به همراه 
من شيعه شود و به بركت و رضوان الهى برسد و خويشتن رااز 
تاريكىهاى باطل به نور حقيقت بكشاند. 

وزير-نظام الملى نيز فرمود: من هم اين را مىدانستم و 
باور داشتم كه «تشيّع) مذهب حقّ است؛ بلكه تنها مذهب 
صحيح همين «مذهب شيعه) است و اين باور را ازابتداى 


تحقيقاتم به دست آورده بودم؛ به اين جهت من نيز اعلان 
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م ى كنم كه (١شيعه)‏ هستم . 

بدين سان, بيشتر عالمان. وزيران و فرماندهان حاضر در 
مجلس -كه حدود هفتاد نفر بودند ‏ «مذهب شيعه) را اختيار 
ل 

كزارش شيعهشدن «ملكشاه سلجوقى» و وزيرش «نظام 
الملى) و ديكر وزيران و فرماندهان نظامى و نككارندكان 
دربار شاهى در تمام سرزمينهاى اسلامى منتشر شد و تعداد 
بسيارى از مردم شيعه شدند و نيز «نظام الملى» _كه يدرزن 
من نيز هست - دستور داد تا استادان در تمام مدارس نظاميّة 
بغداد به تدريس «مذهب شيعه)» بيردازند. 

ليكن برخى ازعالمان سنى كه بر شيوه و مذهب باطل و 
نادرست بيشين خود اصرار مى ورزيدند. مصداق اين أيه 


شريفه باقى ماندند: 


اين افراد دست به كودتا بر مكيل «(ملكشاه» و «نظام 
الملىك» زديد و يىآمد ان كردهمايى را بر «نظام الملىك» بار 


كردند؛ زيرا با عقل و انديشة او مسائل سرزمينهاى اسلامى 


.١‏ سورة بقرى أيه #ل. 


اين است راه حق ماما قل قروا م قاف قروا الوهد ار ره ودرا قاد و ةك 807 
الااوكض تو اكه وويى مدا نقشة ابن جنات سس ان 
آستين برآمد ودر دوازدهم ماه رمضان سال 80؟ هجرى 
قمرى او را ترور كردند و يس از«نظام الملى» نيز «ملكشاه 
اين دو بزركوار در راه خدا به سبب حقيقت و ايمان كشته 
شدند؛ شهادت براى آن دو وهر كه در راه خدا و به سبب 
حقفك واجان مقن شروة كوا رياد 
قصيدهاى در سوكوارى شيخ بزرك «نظام الملك) سروده 
شد كه بخشى از آن جنين است: 
وزير «نظام الملك»: كوهرى بود ارزشمند كه خداى رحمان 
أو رااز شرافت درست كرده بود. 
وى بسيار ارزشمند بودء ولى روزكار قدرش را ندانست و ان 
رابه صدفش بازكرداند. 
يس از بحث و كفت و كوء مذهب حق را يذيرفت؛ كفت و 
كوي كذر ا رمات ]نكا نعف مكار امم 
دين تشيّع حقيقت دارد و در اين مورد شكى نيست ولى 
دينهاى ديكر سراب كَذرايى هستند. 
ليكن كينداى جركين و ديرين سبب شد أو را ترور كنند» و 


و غرفدهاى آن» روح او را بنوازد. 
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شايان ذكر است كه من نيز در آن مجلس و كنكره حضور 
داشتم و هر جه رادرآن مجلس كذشت به ثبت رسانيدم» 
البتّه در اين رسالة مختصرء مطالب اضافى را برداشتم و 
ريال اعون كوامباركر عر 

ستايش به خدا اختصاص دارد و سلام و درود الهى بر 
سندوس اناه طا كيان خا رمافنى كا نان تان 
مشمول سلام الهى شوند. اين جزوه رادر بغداد» در مدرسة 


نظاميّه نوشتم . 


«مقاتل بن عطيّه) 


